
#حجاب_كهن

سفر رضاخان به تركيه و ديدارش با آتاتورك، دستاوردهاى عجيب و غريبى 
براى ايران داشت. يكى از آن دستاوردها كه كل كشور را به هم ريخت و همه 
را انگشت به دهان گذاشت، فرمان كشف حجاب بود. رضا شاه كه بشدت تحت 
تأثير بى حجابى زنان تركيه قرار گرفته بود، اين مسئله را پس از يك سال از سفر 
به تركيه در آذر 1314 به محمود جم «رئيس الوزرا» چنين بازگو كرد: «نزديك 
دو ســال است كه اين موضوع ســخت فكر مرا به خود مشغول داشته است، 
بخصــوص از وقتى كه به تركيه رفتم و زن هــاى آن ها را ديدم كه «پيچه» و 
«حجاب» را دور انداخته و دوش به دوش مردهايشــان در كارهاى مملكت به 
آن ها كمك مى كنند، ديگر از هر چه زن چادرى اســت بدم آمده  است. اصلاً 
چادر و چاقچور دشــمن ترقى و پيشرفت مردم است. درست حكم يك دمل 
را پيدا كرده كه بايد با احتياط به آن نيش زد و از بينش برد». روز هفدهم دى 
ماه، رضاخان و همه زن هاى اندرونى اش بى حجاب بيرون آمدند و به دانشسراى 
دختران رفتند تا رضاخان براى مردم سخنرانى كند. بعد هم فرمان داد كه هيچ 
زنى حق ندارد با چادر و روبند در خيابان حاضر شود و شهربانى چيها هم اگر 

چنين زنى را در خيابان مى ديدند، چادر از سرش مى كشيدند.
امسال، درست چند روزى مانده به اين واقعه، برخى از شبكه هاى آن ورآبى و 
كاربرهاى توييتر و اينستاگرامى كه به قول معروف سرشان در آخور ضدانقلاب 
است، از اين نوشتند كه حجاب مال زمانى است كه اسلام وارد ايران شده و قبل  
از اين چيزى به نام حجاب وجود نداشته است. تعداد زيادى از كاربران توييتر 
در سالگرد كشف حجاب با هشتگ حجاب كهن و داده هاى تاريخى كه نشان 

مى داد ايرانى ها پيش از اسلام حجاب داشتند، به استقبال اين ماجرا رفتند:
«منيژه منم دخت افراسياب // برهنه نديده تنم آفتاب 

خدا رو شــكر فردوسى نيست ببينه [برخى] دختران ايران براى تن نمايى و 
بدن نمايى مسابقه گذاشتن»!

«ويل دورانت معتقد است، نقش پوشش و حجاب زنان در ايران باستان چنان 
برجسته است كه مى توان ايران را منشأ اصلى پراكندن حجاب در جهان دانست».
«با كندوكاو در تاريخ ايران باســتان و آثار به جاى مانده از آن دوران كه اغلب 
مردمانش كيش زرتشت داشتند، چنين به دست مى آيد كه زنان ايران از ديرباز 

حجاب و اخلاق نيكو و پاكدامنى اشان زبانزد همه بوده است».
بعضى كاربران هم پا را فراتر از مرزهاى ايران گذاشــتند و كشورهاى اروپايى 
را مثال زدند كه قرن ها پيش حجاب داشتند: «پوشش زنان انگليسى در سال 
1902(كاملاً پوشيده اند). اين پروژه برهنه سازى زنان زاييده اتاق فكر لژهاى 
فرامانسونرى بوده كه كم كم با نفوذ اون لژهاى نابودگر در كشورهاى مختلف 
عفت و حيا را مورد هدف قرار داد و در ايران هم تحت عنوان كشــف حجاب 

رضاخانى به اجرا درآمد».
«فيلم حجاب صد سال پيش زنان انگليس رو ببينين! نكته فيلم اينجاست كه 
متولدان نامشروع در اين كشور سال 1964 حدود 7 درصد و در سال 2014 
به حدود 50 درصد رسيده! هدف از كشف حجاب، آزاد كردن خوى حيوانى و 

شيطانى در برابر انسانيت و كمال الهى آدمى است».
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ذبحِ آزادى
هفدهم دى ماه سال 1314 فرمان كشف 
حجاب به دستور پهلوى اول اجرا شد. در 
اين روز رضاشاه همراه با همسر و دختران 
خود كه براى اولين بار چادر از سر برداشته 
بودند، به دانشسراى دختران رفت و در آن 
جمع سخنرانى كرد. كاربران فضاى مجازى 
كه پيشــتر به مناســبت اين روز هشتگ 

حجاب_كهن را داغ كرده بودند، اين بار با اشــاره به ماجراى ســفر رضاشاه به 
تركيه كه سرآغاز كشف حجاب اجبارى شــد، هشتگ سوغات_فرنگ را داغ 
كردند. توييت هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «مادربزرگم هروقت 
من رو توى چادر مى ديد غم توى چشــم هايش اشــك مى شد و مى گفت: برا 
اينكه نتونن چادر از سرمون بكشن مادرم دو قواره چادرى مى خريد و يكى شو 
مثل مانتو مى دوخت يه لايشــو چادرى روش وصل مى كرد كه جدا نشه، كه 
نتونن چادر از سرمون بكشــن. قدر اين روزها رو بدون... آزادى را در يك چيز 
خلاصه كردند، آن هم كشــف حجاب! و اين چنين آزادى ذبح شــد... كشف 
حجاب سوغات فرنگ رضا پهلوى بود كه در قالب تجددگرايى كم كم به محافل 
روشنفكرى و اشعار شعرا نفوذ پيدا كرد و در مطبوعات منعكس شد. سوغاتى كه 
هنوز هم حجاب كهن زن ايرانى را براى به استعمار كشيدن او نشانه رفته است.

ناخداى كشتى بانوى عمارت
ســريال بانوى عمــارت با تمام فــراز و 
نشــيب هايش ســرانجام به ايستگاه آخر 
رســيد. مريم مؤمن بازيگــر جوان نقش 
فخرالزمان در ســريال بانوى عمارت پس 
از پخــش آخرين قســمت اين مجموعه 
تلويزيونى پرطرفدار در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: «حال كه پخش سريال بانوى 

عمارت به پايان رسيد و رضايت نگاه پر مهر مخاطبان عزيز را جلب كرد، بهترين 
فرصت اســت كه نام ببرم اسم مردى را كه ناخداى كشتى بانوى عمارت بود و 
پيروزمندانــه در تلاطم و توفان هاى پيش رو با درايت، صبر، تجربه، مردانگى و 
انسانيت ما را به سر منزل مقصود رساند؛ كه بى شك اگر هنر و توانمندى او نبود، 
رسيدن به اين مهم امكان پذير نبود. مردى كه از تمام تار و پود وجودش خرج 
كرد تا آنچه در شأن مردم ايران است به دست آيد. جناب عزيزاالله حميدنژاد عزيز 
بر خود مى بالم كه در اولين تجربه كارى خود، شاگرد شما بودم و هر لحظه از 
وجودتان آموختم، بعد از خدا از شما سپاسگزارم و هر آنچه دارم از اعتماد و لطف 

شماست.سايه هنرمندى شما بر سر سينماى ايران مستدام باشد».

شعبان بى مخ فرانسوى!
ويدئوهــاى جديــدى كــه از معترضان 
فرانسوى يا همان جليقه  زردها در فضاى 
مجازى منتشــر شــده، درگيرى هايى را 
نمايش داده كه ثابت مى كند پليس براى 
مهار معترضان از بوكسورها كمك گرفته 
اســت! در يكى از فيلم هاى منتشر شده 
مرد جوانى به آرامى و بدون هيچ خطرى 

با پليس صحبت مى كند اما در مقابل با مشت مواجه مى شود. چند دقيقه بعد 
همان پليس به فرد ديگرى از جليقه زردها حمله مى كند و چندين بار به صورت 
او مشت مى زند. ضرباتى كه يك بوكسور در رينگ به كار مى برد. اين ويدئو بازتاب 
زيادى در رسانه هاى دنيا و فضاى مجازى ايران داشته و كاربران فضاى مجازى 
به بوكسورهايى كه براى متفرق كردن معترضان در خدمت پليس قرار گرفته اند 

لقب شعبان بى مخ فرانسوى داده اند!

16
ايستگاه

10
مردم

گفت وگو با محمدحسين كبادى 
كه طول هزار كيلومترى خليج فارس را در 84 روز شنا كرد

بى خيال2ِ ميليون دلارِ عرب ها

«مظفرالدين شاه» 5 ماه پس از امضاى فرمان مشروطيت درگذشت

كودكى با 
سبيل هاى همايونى

15
سيما و سينما

گفت وگو با دو برگزيده نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار

از تعقيب قاچاقچيان سوخت 
تا  تكريم معلمان كارگر

14
ادب و هنر

هنرمندان در رويداد «يمن و نقش من» مشاركت مى كنند

جهاد هنرى 
در حمايت از مظلومان يمنى

ديدگاه حجت الاسلام دكتر مصباحى مقدم درباره جايگاه محرومان در جمهورى اسلامى و سياست هايى كه به اين قشر آسيب مى زند

تفكر نئوكلاسيك جوابگوى نيازهاى يك كشور انقلابى نيست

هشتگ مجازآباد

حامد كمالى- چند وقتى مى شــود كه دلار و ريال 
و تومــان و يورو زندگى همه را تحــت تأثير قرارداده 
اســت. در اين اوضاع حتى آدم هايى كه تا ديروز كارى 
به كار قيمت ارز و ســكه نداشتند، صبح كه از خواب 
بيدار مى شــوند، اول از همه مى روند سروقت موبايل 
و قيمــت دلار، بعد به ادامه زندگى شــان مى پردازند. 
كاهش ارزش پول ملى هم كه بحث روز مترو، اتوبوس 
و تاكســى است و محال ممكن است كه كسى در اين 
ميان پيدا شود و پول ايران را با ديگر كشورها مقايسه 
نكند. حالا چند روزى هســت كه پسُــت اينستاگرام 
رئيس بانك مركزى و بلايى كه قرار اســت دوباره سر 
پول ملى بياورند، شده نقُل فضاى مجازى و بحث هاى 
خانوادگى و تاكســى ها. حالا همه دارند سر اين بحث 
مى كنند كــه اگر چهار صفر از پول ملى كم كنند چه 
مى شــود؟ ما هم به همين بهانه نگاهى انداخته ايم به 

سرگذشت پولى ملى ايران.

 همه بلاهايى كه در طول تاريخ 
بر سر پول ملى آوردند

ايرانى ها در زمان هخامنشــيان و پادشاهى كوروش و 
كمبوجيه ســكه ضرب مى كردند. سكه اى كه شهر به 
شهر و ولايت به ولايت فرق مى كرد و تفاوت داشت و 
خيلى از شهرها پول يكديگر را اصلاً قبول نمى كردند. 
داريوش هخامنشى تصميم گرفت پولى ضرب كند كه 
در همه جا پذيرفته شــود و در سراســر كشور اعتبار 
داشــته باشــد. اين سكه را كه شــهرت جهانى دارد، 
يونانى ها «دريكوس» يعنى «داريوش» مى خواندند. بعد 
از تصرف يونان به دســت ايران، درم شــد واحد پولى 
ايران. در زمان اشكانى ها در ايران طلا ضرب نمى شد. 
ســلوكى ها در معاملات داخلى خود سكه هاى نقره به 
كار مى بردند و اشــكانيان نيز به تقليد از سلوكيان از 
پول نقره استفاده مى كردند، واحد پولى هم كه معلوم 

نبود. سكه هاى عصر صفوى هم از طلا، نقره و مس بود 
و واحد پولى هم عباسى. اين سكه ها از جنس نقره بود 
و اينجــا بود كه براى اولين بار پاى تومان به پول ايران 
باز شد. هر 50  عباسى را يك «تومان» مى گفتند. زمان 
نادرشــاه هم همين روال برقرار بــود با اين تفاوت كه 
اسمش به نادرى تبديل شد. قاجارها براى مملكت سه 
واحد پولى تعيين كرده بودند: تومان، قران و شــاهى. 
تومان واژه  تركى ايغورى است به معنى 10  هزار كه در 
تقسيمات لشكرى هر 10 هزار سرباز، تومان و فرمانده  
آن ها اميرتومان ناميده مى شــد. تا پيــش از قاجار از 
اين واحد پولى اســتفاده نمى شــد. پول دوره  قاجار تا 
اوايل دوره  پهلوى رايج بود اما پشــتوانه  اش طلا نبود. 
رضاخان كه روى كار آمد و سلســله پهلوى را تأسيس 
كرد، يكى از اوليــن كارهايش اين بود كه واحد پولى 
تومان را پس از 7 قرن منســوخ كند. اين كار در سال 
1308 اتفاق افتاد و واحد نامأنوس پرتغالى ـ اسپانيايى 
«رئال» يا «ريال» به عنوان واحد پول ملى تعريف شد. با 
اين حال در همه اين سال ها مردم همچنان «تومان» را 
به عنوان واحد اصلى پول مى شناختند. حتى مسئولان 
حكومتى هم برايشان سخت بود كه از اين واژه استفاده 

كنند و مدام از واحد مردمى تومان استفاده كرده اند.

 امتياز چاپ اسكناس به انگليسى ها داده شد
اما ســر و كله اسكناس كاغذى در ايران چه طور پيدا 
شــد؟ كلمه اســكناس به معنى پول كاغذى از زبان 
روسى وارد زبان فارسى شده است. در اواخر قرن هفتم 
هجرى، گيخاتوخان پنجمين پادشاه سلسله ايلخانيان، 
كه از خالى شــدن خزانه و كسرى بودجه نگران بود، 
دستور داد مردم طلا و نقره خود را به چاوخانه تحويل 
بدهنــد و به جاى آن، پول كاغذى بگيرند. براى اولين  
بــار پول كاغذى به نام چاو (موســوم به چاو مبارك) 
در تبريز منتشــر شد. اما اين فرمان به خاطر مقاومت 

شديد مردم، بسرعت لغو شد. 
پس از اين ماجرا يك بانك انگليسى به نام بانك جديد 
شرق در ايران شعبه تأسيس و اسكناس  چاپ مى كرد. 
مركز اصلى اين بانك در لندن و شــعبه اصلى آن در 
هندوســتان قرار داشت. شعب بانك در تهران، مشهد، 
تبريز، رشت، اصفهان و بوشــهر داير بود. سال1267 
خورشــيدى و پــس از انعقاد قرارداد تأســيس بانك 
شــاهى بين بارون ژوليس رويتر و دولت ايران، چاپ 
اسكناس دوباره به راه افتاد. مديريت بانك در ايران را 
ايران شناســان بنامى نظير هوتم شيندلر و ژوزف رابيو 
بر عهده داشتند. با ابتكار رابيو، بانك شاهنشاهى اقدام 
به چاپ اســكناس هاى كوچك كــرد و از اين راه وارد 
زندگى روزمره مردم شد و سود سرشارى كسب كرد. 

 اسكناس ايرانى در لندن چاپ مى شد
در ســال 1285 هجرى شمسى، نمايندگان نخستين 
مجلس شوراى ملى خواستار تأسيس بانك ملى شدند. 
اما با موش دوانى انگليســى ها كه تا آن زمان انحصار 
چاپ اســكناس در ايران را برعهده داشــتند، تا سال 
1306 اين لايجه به تصويب نرســيد؛ تا ســرانجام در 
17 شهريور 1307 بانك ملى شروع به كار كرد. بانك 
شاهنشــاهى هم تا سال 1309 شمســى به فعاليت 
خــودش ادامه مى داد. در اين ســال دولت ايران حق 
انحصارى نشــر اســكناس را به مبلغ 200 هزار ليره 
انگليس خريدارى كرد و مســئوليت چاپ اسكناس به 
بانك ملى ايران واگذار شد. اولين اسكناس بانك ملى 
در فروردين 1311 چاپ شد. بانك ملى تا سال 1339 
اقدام به نشر اسكناس مى كرد تا اينكه با تأسيس بانك 
مركزى، حق نشــر اســكناس به بانك مركزى ايران 
داده شــد. از اين تاريخ تعيين نــوع طرح و مبلغ، نوع 
اسكناس و تعداد آن ها را بانك مركزى تعيين مى كرد 

و اسكناس در لندن چاپ مى شد.

تاريخچه اى كوتاه از پول ملى ايران

از دريك و پاپاسى تا شاهى و عباسى

 ميان دو امضاى سرنوشت ساز او و پدرش ممكن است شباهت هاى زيادى وجود 
داشــته باشد اما اين امضاها، تفاوت بسيار مهمى هم با يكديگر دارند. پدرش – 
ناصرالدين شاه – در اوج مستى، بى خبرى و شهوت پرستى، امضاى مرگ را پاى 
كاغذى كه به دستش داده بودند زد تا حكم به پايان زندگى مردى چون اميركبير 
بدهد و مظفرالدين شــاه نيز در اوج پيرى و ناتوانى، پاى كاغذى را كه جلويش 
گذاشــته بودند، امضا زد تا حكم به مرگ اســتبداد داده باشد.پدر و پسر شايد 
هيچكدام لايق گزارش از شخص نباشند اما اين دومى، دستكم به خاطر ويژگى ها 
و روحيات خاصى كه داشــت و به دليل بيزارى و بى خبرى از سياســتمدارى و 
پادشاهى، گزارش از شخصش مى تواند خواندنى 
از كار دربيايــد. ضمن اينكــه فراموش نكنيم 
«مظفرالديــن شــاه» با همــه آنچــه درباره 
بى لياقتى اش گفته اند، بالاخره با ديگر شاهان 
قاجــار اين تفــاوت را دارد كه جرئت مى كند 
پاى قانون مشروطه را امضا بزند و چند ماه بعد 
در 18 دى ماه ســال 1285 لابد از غصه دق 
كند!فقط سبيل هايى كه بناگوش 
را پشــت سرگذاشته و گاهى، 
جايى نزديك شــانه هايش 
بيــن زمين و آســمان 
معلــق مى مانــد، او را 
قاجار  شاهان  ميان 
سلســله هاى  و 
ركورددار  ديگر 
 . نمى كنــد
«مظفرالديــن 
جز  به  ميرزا» 

اين ها از...

ايران با پيروزى پرگل مقابل يمن جام ملت ها را آغاز كرد

12زلزله 5 ريشترى در ابوظبى
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مردم

روایت تاریخی

 روایتی از دریایی که همیشه تاریخ 
به نام »خلیج فارس« شناخته می شده است

دریایِ ایرانی
در طول تاریخ، خلیج فارس نه تنها بخشی از خاک ایران محسوب می شده 
و حاکمیت آن در دست ایرانی ها بوده، بلکه به اذعان تمام منابع تاریخی 
موجود، این پهنه آبی همیشــه به نام خلیج فــارس، خلیج عجم، دریای 
فارس و یا بحر فارس شــناخته می شــده است. نام خلیج فارس از جمله 
نام های تاریخی است که از گذشته بسیار دور تاکنون در اسناد، قراردادها 
و مکاتبات مورد استفاده همه اقوام و ملت های دور و نزدیک آن، از فارس 
و عرب، ترک و هندی تا اروپاییان قرار داشته است. از این رو خلیج فارس 
به عنوان مهم ترین گذرگاه نفتی جهان با موقعیت تمدنی ایران پیوندی 

تنگاتنگ داشته و دارد.

 همه می گویند این دریا خلیج فارس است
بنابر مدارک متقن، خلیج فارس از هزاران ســال پیش نه توسط ایرانیان، 
بلکه توســط ملت هایی که با ایرانیان مراوده داشته اند، از جمله یونانیان و 
رومیان با عنوان »دریای پارســی« نامیده شده است. عرب ها نیز قرن ها آن 
را »خلیج فارس« یا »بحر فــارس« نامیده اند. خلیج فارس با همین نام طی 
هزاران سال گذشته شناخته شده و تمامی کشورها و اقوام مختلف از جمله 
اعراب از این نام اســتفاده کرده  اند. تمــام متون قدیمی جغرافی جهان از 
نقشه های هکاتایوس و بطلمیوس تا آثار جغرافیدانان و جهانگردان مسیحی 
و مسلمانان، شعبه  ای بزرگ از اقیانوس هند را که از جنوب ایران به موازات 
بحر احمر تا قلب دنیای قدیم پیش رفته است، خلیج فارس یا دریای فارس 
نامیده اند. از ســده های هفتم و هشتم پیش از میلاد تمام عالمان از جمله 
آناکسی ماندر، هکاتوس، هرودوت، اراتوستن، هیپارک، پومپونی مله، کراتس 
مالوس، استرابون، بطلمیوس، مایکروپیوس، ایزیدورسویلی، محمد بن موسی 
الخوارزمی، ابوزید بلخی، ابن ســرابیون، ابن رســته، ابن فقیه، قدامه، ابن 
فضلان، ابن خردادبه، مسعودی، استخری، ابن حوقل، مقدسی، ناصرخسرو، 
ادریســی، جیحانی، فرازی، بیرونی، ابن جبیر، یاقوت، قزوینی، مستوفی، 
ابن بطوطه، حافظ، شرف الدین علی یزدی، ابوالغازی و... دریای جنوبی ایران 
را تحت اســامی و عناوینی نظیر خلیج فارس، خلیج پارس، دریای فارس، 
بحرالفارس، بحر فارس، سینوس پرسیکوس، ماره پرسیکوس، گلف پرسیک، 

پرژن گلف )گالف(، پرزشیر گلف، پرسیس یاپرسیکوس، نامیده اند.

 به روایت اسناد ایرانی
خلیج فارس طبق اسناد ایرانی موجود از هزاره هشتم پیش از میلاد مورد 
استفاده تجاری و نظامی ملل دنیای قدیم قرار گرفته است. در سنگ نبشته 
داریوش هخامنشی در مصر متعلق به سال 518 تا 505 پیش از میلاد، 
که هنگام حفر کانال سوئز به دست آمده است، در عبارت »درایه تپه هچا 
پارسا آیی تی هنی« به معنای دریایی که از پارس می رود یا سر می گیرد، 
نام دریای پارس آمده اســت. ایرانیان در روزگار هخامنشــی این دریا را 
»پارســا درایا« یا دریای پارس می خواندند. در کتیبه هایی که از داریوش 
در تنگه هرمز نیز یافت شــده، عبارتی پیرامون دریایی که از »پارس رود« 
سرچشمه می گرفته است به چشــم می خورد. در کتاب حدود العالم به 
عنوان قدیمی ترین کتاب جغرافیا به زبان فارسی که حدود هزار سال قبل 
تألیف شده است، آمده است: »خلیج پارس از حد پارس برگیرد، با پهنای 
اندک تا به حدود سند.« به تعبیر دیگر می توان گفت از هنگامی که بشر 
تاریخ نویســی را آغاز کرده، دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره 
عربستان را »دریای فارس« یا »خلیج فارس« نامیده است و در هیچ یک از 

این ادوار تاریخی نام دیگری به آن نهاده نشده است.

 دریایِ پارس یونانی ها
طبق نوشــته مورخان و جغرافی نگاران یونانی که پیش از میلاد مسیح 
می زیســته اند ، هرودت، کتزیاس، گزنفون، استرابن، یونانیان نخستین 
ملتی هستند که به این دریا نام پارس و به سرزمین ایران پارسه، پرسای، 
 پرس پولیس، یعنی شهر یا مملکت پارسیان لقب داده اند. نئارخوس، سردار 
مقدونی نیز موجب اشتهار دریای مکران و پارس شده است. وی در سال 
326 ق. م به دستور اسکندر مقدونی ، از رود سند گذشت و دریای مکران 
و خلیج فارس را با کشتی طی کرد و تا دهانه آن پیش رفت. »هکاتیوس 
هلطی« از علمای قدیم یونان و ملقب به پدر جغرافیا در سال 475 قبل از 
میلاد از نام دریای پارس استفاده کرده است. در نقشه های باستانی از قول 

هرودوت و گزنفون به این دریا، دریای پارس اطلاق شده است.

 اعراب هم دریا را متعلق به ایران می دانند
پس از فتح ایران توسط اعراب در سده هفتم پس از میلاد، تلاشی برای 
تغییر نام »دریای پارسی« صورت نگرفت. اعراب مسلمان، عموماً این خلیج 
را»بحرالفارسی« می نامیدند و این نام از سوی امپراتوری های ایرانی، ترک و 
عربی هم که در 1200 سال بعد منطقه را تحت سلطه خود داشتند مورد 
احترام قرار گرفت. محققان اســلامی نظیر استخری، مسعودی، بیرونی، 
ابن حقول، مقدسی، مســتوفی، ناصرخسرو، الطاهرین مطهر المقدسی 
)بشاری(، ابوالقاسم بن محمدبن حوقل و... که مطالعه در اطراف این دریای 
ایرانی را تا قرن 15 ادامه دادند، در آثار و نوشته های خود از آب های جنوب 
ایران به نام های بحر فارس، البحر الفارسی، بحر مکران، الخلیج الفارسی و 
خلیج فارس یاد کرده اند. حتی از این جغرافی دانان نقشه هایی موجود است 

که اقیانوس هند را هم البحرالفارسی نام گذارده اند. 

 به روایت غربی ها
بیشتر کسانی که در مورد دریای پارسی و دریای مکران مطلب نوشته اند 
بیگانگان و بویژه انگلیســی ها بوده اند. منابعی هم از آن ها به جای مانده 
اســت که بر صراحت نام خلیج فارس تکیه می کنند. در سال 1892، لرد 
کرزن، وزیر خارجه انگلستان، در کتاب »ایران و قضیه ایران« مکرراً به نام 
خلیج فارس اشاره کرده است. همچنین ویلیام راجرز، وزیر امور خارجه 
وقت ایالات متحده آمریکا، در گــزارش مورخه 1971 میلادی خود در 

مورد سیاست خارجی این کشور از نام خلیج فارس استفاده کرده است.
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  مردم/عباسعلی سپاهی یونسی  »دکتر محمدحسین کبادی« 
آدم خاصی اســت. یعنی اگر خاص نبود آن قدر همت نداشت 
که مســیر 1050کیلومتری طول خلیج فارس را شــنا کرده و 
نام خــودش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. فکر 1000 
کیلومتر پیاده روی هم فکر عجیبی اســت، چه رسد به 1000 
کیلومتر شنا در طول خلیج فارس با انواع ماهی های خطرناک. 
او دکترای مدیریت راهبردی در ورزش دارد. مدرس بین المللی 
غواصی و امداد و نجات است، کوهنورد است و در حال حاضر هم 

رئیس پایگاه های امداد و نجات کوهستان و دریا و ساحل سازمان 
هلال احمر کشور. آدم هایی مثل کبادی با کارهای خارق العاده ای 
که انجام می دهند به ما یادآور می شوند که توانایی آدمیزاد تا 
چه اندازه می تواند بالا باشــد. او البته در زمانی که می خواست 
طول خلیج فارس را شنا کند، پیشنهادی از یکی از کشورهای 
عربی گرفت تا این کار را بــدون آوردن نام خلیج فارس برای 
آن ها انجام دهد و بیــش از 2میلیون دلار هم پول بگیرد، ولی 
او نشــان داد که نام خلیج فارس را نمی شــود با دلار خرید.

 رکورد شما در گینس هم ثبت شده است؟
دو رکورد ثبت شــد. اولیــن رکورد مربوط به ســریع ترین و 
طولانی ترین شــنای آب هــای آزاد جهان بود کــه در کتاب 
رکوردهای گینس با نام خلیج فارس به ثبت رسید. رکورد دیگر 
هم توسط ســازمان آب های آزاد جهان بود که رکورد من را به 
عنوان اولین انسانی که بالای هزار کیلومتر شنا کرده، ثبت کردند.

 حتی تصور اینکه یک انسان بخواهد هزار کیلومتر شنا 
کند هم وحشتناک است، چه رسد به اینکه آن انسان 

خواسته باشد ایده اش را عملی کند.
بله، مورد خاصی بود. این 84 روز برای من مانند داستان هفت 
شهر عشق عطار نیشابوری بود. هر روز از این 84 روز برای من 
یک وادی بود. یادم هست لحظه شروع برنامه که نگاهم به دریا 
افتاد، یک لحظه از ذهنم گذشت که چه کاری می خواهی بکنی؟ 
تنهایی می خواهی بروی وســط این دریــا؟ آنجا فقط خودت 
هستی، فقط صدای برخورد دست ها و آب است، صدای تنفس 
خودت، نور خورشــیدی که گاهی می بینی و بقیه تاریکی زیر 
آب. 84 روز من باید روزی هفت ساعت شنا می کردم. در چنین 
برنامه ای توانمندی فیزیکی یک بعُد ماجراست، ولی بعُد دیگر 

توانایی روحی و روانی آدم اســت. آنجاست که آدم فکر می کند 
دارد با خودش می جنگد، آن هم وسط یک دریای خروشان.

 با شنیدن حرف های شما یاد برنامه ثبت رکورد »رضا 
پاکروان« افتادم که باید از شمال اروپا تا جنوب آفریقا را 
در 100 روز رکاب می زد؛ مسافتی حدود 18هزار کیلومتر 
و تردید او در اواخر برنامه و طرح این سؤال از خودش که 

چرا به چنین چالش سختی پاگذاشته است.
این چیزی اســت کــه در برنامه های ســخت و بزرگی از این 
دســت مرتب آن را زمزمه می کنی و به ذهنت هجوم می آورد. 
تجربه خود من این بود که از زمانی که خســته می شوی، دائماً 
سیگنال هایی که مغز برایت می فرستد این است که مثلاً اکنون 
دوستانت در باشگاه مشغول تمرین هستند، آن یکی به سینما 
رفته اســت، آن یکی با خانواده اش است، آن یکی خوابیده، آن 
یکــی در حال درس خواندن اســت و چیزهایی از این قبیل و 
در مقابل به خودت می گویی تو اینجا تنها در این دریا مشغول 
جنگیدن هستی. این ها سیگنال هایی است که به تو می رسد و 
دقیقا در این نوع پروژه ها آدم ها در مقابل خودشان قرار می گیرند 

و آنجا باید از خودت عبور کنی.

 جنگیدن با خود در میانه یک دریای خروشان
 هزینه اجرای برنامه چه قدر بود؟

آن زمــان برآورد هزینه اجــرای برنامه 900 میلیون تا یک 
میلیــارد تومان بود، ولی ما پــروژه را با حدود 300 میلیون 

تومان اجرا کردیم.

 پس صرفه جویی زیادی کردید؟
بله، ولی صرفه جویی این بود که مثلًا من کنســرو و تن 
ماهــی می خوردم و مثلًا پول بنزینــم را مادرم پرداخت 

می کرد.

 این هزینه شامل هزینه های ثبت رکورد در گینس 
هم بود؟

بله. باید بخشــی از این هزینه را به حســاب گینس واریز 
می کردیم و گزارش ها هم مرتب به گینس ارسال می شد.

 گویا قبل از اجرای این برنامه پیشــنهادی هم از 
کشورهای عربی داشته اید که تمایل داشتند برنامه به 

نام آن ها اجرا شود.
بله. حرفشــان این بــود که نام خلیج فارس از روی لباســم 

برداشته بشود. در حقیقت می خواستند این خواسته شان را 
با پرداخت دلار اجرایی کنند. یعنی حاضر بودند چیزی حدود 

دو تا دو و نیم میلیون دلار پرداخت بکنند.

 خیلی پول بود. وسوسه نشدید؟
البته برای من اقامت و گرین کارت آمریکا را هم می گرفتند. 
من می شدم یک اماراتی ایرانی تبار، ولی من حاضر نبودم از 

نام خلیج فارس بگذرم.

 خب برای آینده هم برنامه ای دارید یا شنای طول 
خلیج فارس آخرین برنامه شما بوده است؟

دو برنامه دیگر هــم دارم. اول اینکه اگر بدنم زودتر آماده 
شــود، فاصله ایران تا عمان را با شــعار صلح و دوستی و 
حفاظت محیط زیســت دریاها در تنگه هرمز شنا خواهم 
کرد. برنامه دیگری هم دارم که شــنای مسافت دو هزار و 
100کیلومتری بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاست. برای 
این موارد کارهای مطالعاتی هم شروع شده، اما چون یک 
برنامه بین المللی اســت، پیگیر اسپانسر برنامه و ارتباطات 

بین المللی و باقی ماجراها هم هستیم.

حاضر نبودم از نام »خلیج فارس« بگذرم

 چه شــد کــه تصمیم گرفتیــد طول 
خلیج فارس را شنا کنید؟

آن زمان من در کنار شنا چند رشته ورزشی دیگر 
از جمله کوهنوردی را هــم دنبال می کردم. یادم 
هست زمانی زندگینامه »ادموند هیلاری« نخستین 
فاتح قله اورســت را می خواندم که به عنوان یکی 
از اســطوره های کوهنوردی مطرح اســت. وقتی 
زندگینامه این فرد را خوانــدم، به این فکر کردم 
کــه آدم های مختلفی قلل بــزرگ جهان را فتح 
کرده اند یا کارهای بزرگ دیگری انجام داده اند. از 
آن زمان بود که به ذهنم رســید با توجه به اینکه 
علاقه خاصی به خلیج فارس دارم و مدتی هم در 
عســلویه کار و فعالیت کرده ام و البته برای اینکه 
حرفه اصلی ام هم ورزش های آبی است، کاری در 
این حوزه انجــام بدهم. بعد از مدتی فکر کردن و 
مطالعه به این نتیجه رسیدم که می شود پروژه ای 
تعریف کرد که طی آن یک رکورد انفرادی و به نام 

خلیج فارس ثبت کنم.

 برای رقم زدن اتفاقی در این حد و اندازه، 
حتما باید یک تیم تخصصی هم با شما همراه 

می بود.
بله. آن زمان تیمی از بهترین دوستانم جمع شدند 
تا این کار عملی شود. دکتر شروین شعاعی، کاظم 
زمانی، خانم دکتــر مقدم، دکتر ترابی آزاد و بقیه 
دوستان، همه این عزیزان دارای دکترای تخصصی 
در رشته های مختلف بودند. یادم هست مراحل اولیه 
طرح را مثل یک انشا نوشتم؛ انشایی که یک بچه 
برای معلمش درباره آرزوهایش می نویسد. اولین 
قدم این بود که این آرزو را نوشتم و آن را با دکتر 
شعاعی به عنوان مدیر پروژه در میان گذاشتم. روی 
طرح کار کردیم و به آن شکل جدی تری دادیم. هر 
کدام از این عزیزانی که در تیم من بودند، با توجه 
به تخصصی که داشتند، بخشی از کار را عهده دار 
شــدند. مثلاً دکتر ترابی آزاد دکترای فیزیک دریا 
دارند و مسیر شنا را مشخص کردند. کاظم زمانی 
به عنوان بهترین مربی من در حوزه آماده ســازی 
جسمی، به تمرینات بدنســازی من کمک کرد. 
این طوری فازهای مختلف کار را شروع کردیم. بعد 
هم با بیش از 300 کمپانی و شرکت خصوصی و 
دولتی برای اسپانسری برنامه ارتباط گرفتیم، ولی 
بیشتر شرکت های بزرگ چون دفاتر اصلی شان در 

امارات و دبی بود، وقتی شــعارهای ما برای برنامه 
را می شــنیدند که نام خلیج همیشگی فارس و 
همچنین پیام صلح و نوع دوستی مردم ایران بود، 
برای نتیجه مذاکره  که تماس می گرفتیم، یا جواب 
تلفن ها را نمی دادند یا به نوعی نشان می دادند که 

علاقه ای برای مشارکت در این برنامه ندارند.

 این جواب منفی گرفتن موجب دلسردی 
شما  نمی شد؟

صددرصد می شــد و جالب این است که آن زمان 
حتی با یکی دو بانک هــم صحبت کرده بودیم، 
اما نتیجــه نگرفتیم. بزرگــی و ویژگی های فنی 
این پروژه هم ســبب می شــد که باورپذیری آن 
برای آدم ها ســخت شــود. آن ها فکر می کردند 
یــک انســان در خلیج فارس با وجــود این همه 
مخاطرات و شــرایط محیطی چگونه می خواهد 
1000کیلومتر را شــنا کند. آن ها فکر می کردند 
که این ایده ضریب ریســک خیلی بالایی دارد و 
می تواند موفقیت آمیز نباشد، در نتیجه حاضر به 
همکاری نمی شدند این باعث دلسردی ما می شد. 
خیلی ها وقتی می شنیدند که قرار است چه کاری 
انجام بدهــم، به من می خندیدنــد و می گفتند 
مگر دیوانه اید که قرار اســت 1000کیلومتر شنا 
کنید؟ مگر انســان می توانــد 1000کیلومتر را 
شــنا کند؟ من ایــن را بارها و بارهــا از آدم های 
مختلف شــنیده بودم و خنده آن ها را دیده بودم.

 واکنش شما بعد از اینکه می دیدید به ایده 
شما می خندند چه بود؟

ببینید، از نظر من فکرم می توانست عملی شود و 
وقتی می دیدم دیگــران به این فکر می خندند، با 
خودم فکر می کردم که این ها نمی خواهند در این 
کار مشارکتی داشته باشند. بنابراین سراغ سازمان 

یا شرکت بعدی می رفتم. 

 همزمان تمرینی هم می کردید؟
بله. وقتی کسی مدت زیادی برای اجرای یک برنامه 
تمرینات سنگین و مرتب انجام می دهد، بعد از مدتی 
باید انرژی خود را تخلیه کند و این چیزی بود که 
من به آن نیاز داشتم. من مثل ورزشکاری شده بودم 
که باید در یک مسابقه شرکت می کردم تا انرژی ام 
تخلیه شود. من آمادگی انجام پروژه ام را داشتم، اما 

در آخرین لحظات به من می گفتند شــرایط آماده 
نیست و تو نمی توانی پروژه را انجام بدهی.

 چرا نمی شد فکرتان را عملی کنید؟
غیر از بحث اسپانسر، ما باید برخی مجوزها را هم 
می گرفتیم. در زمانی که ما می خواستیم این کار 
را انجام بدهیم، دو اسپانســر از کار کنار کشیدند 
و خلاصه به ما گفتند که اکنون به صلاح نیســت 
و بهتر است انجام پروژه را به زمان دیگری موکول 
کنید. حالا فکرش را بکنید، همان طور که گفتم 
من دو سال تمرین کرده بودم و آماده استارت بودم، 
اما ناگهان من را عقب کشــیدند. مثل ورزشکاری 
شــده بودم که در بهترین شرایط تمرینی بودم و 
ناگهان عرصه مبارزه و مسابقه را از من می گرفتند. 
باورتان نمی شود که آن زمان برای تخلیه انرژی ام 
روزانه 15 تا 20 کیلومتر می دویدم. قبل از برنامه 
یکی دو ســال خلیج فارس را در ذهن و فکرم شنا 
می کردم. در استخر، در دریاچه، در دریا و خلاصه 
هر جا شــنا می کردم، مسیری را که قرار بود شنا 
کنم، بارها و بارها شنا کرده بودم. زمانی که برنامه 
متوقف شد، به یکباره همه چیز خراب شد. جالب 
این اســت که آن زمان نگاه ها و انتقادهای جامعه 
را هم باید تحمل می کردم که می گفتند ول کن 
و سراغ دَرست برو، ول کن و سراغ زندگی ات برو. 
این جور وقت ها حتی خیلی ها آدم را به تمســخر 
می گیرند. برای من هم آنجا داستان تغییر پیدا کرد 

و مجبور شدم پروژه را به تأخیر بیندازم.

 چه تغییری اتفاق افتاد؟
مهم ترین تغییری که اتفاق افتاد از دســت رفتن 
فصل مناســب برای شــنا بود. با توجه به شرایط 
خــاص خلیج فارس، ما زمانی داشــتیم که آن را 
از دســت دادیم و با این اتفاق زمان اجرای برنامه 
ما به ســال آینده موکول شد. مدتی که گذشت، 
تصمیم گرفتم دوباره بلند بشوم و دوباره تمرینات 
سخت و مرتب را شروع کنم. سال بعد هم دوباره 
با جاهای مختلفی مکاتبه کردیم. به فدراســیون 
شنا نامه نوشتیم. البته حرف آن ها هم این بود که 
چنین مسافتی در اساسنامه فدراسیون بین المللی 
شنا )فینا( تعریف نشده است. پیشنهاد آن ها این 
بود که با ارتــش و هلال احمــر و ارگان هایی از 
این دســت ارتباط بگیریم و برنامه را اجرا کنیم. 

آن زمان من اســتخدامی تازه وارد جمعیت هلال 
احمر و  مربی نیروهای واکنش سریع هلال احمر 
بودم. یادم هســت نامه ای بــه دکتر فقیه، رئیس 
وقت جمعیت هلال احمر نوشتم و ایشان هم واقعا 
کمک کرد و قول همکاری داد. این طوری بود که 
هلال احمر بحث لجستیک و پشتیبانی کار یعنی 
قایق و حمایت پایگاه امداد و نجات در مســیر را 
برعهده گرفت. البته قرار بــود هزینه های جاری 
پروژه را هم از طریق پیدا کردن اسپانســر تأمین 
کنیم که متأســفانه به همان دلایلی که قبلا هم 
ذکر شد، هیچ اسپانسری پا پیش نگذاشت و بخش 
زیادی از هزینه ها از هزینه شــخصی تامین شد و 
بخشی را هم هلال احمر قبول کرد. برنامه از جزیره 
هرمز شروع شــد و در اروندکنار تمام شد. در این 
برنامه من توانستم در مدت 84روز، مسافت 1050 

کیلومتر را شنا کنم.

 جایی گفتید شما در شروع برنامه آرزویتان 
را مثل انشایی نوشتید. از زمان آن نوشتن تا 

عملی کردن ایده چه قدر زمان برد؟
تقریباً دو سالی طول کشید.

 و در این دو ســال به چه شکلی تمرین 
می کردید؟

اوایل خودم تمرین می کردم. وقتی هم برای تمرین 
به دریا یا اســتخر می رفتم، برای اینکه به خودم 
امیدواری بدهم، دائما با خودم این را تکرار می کردم 
که تو قرار اســت کار بزرگی را انجام بدهی و این 
کار قرار اســت عده ای از آدم ها را متوجه این نکته 
کند که ما آدم ها می توانیم کارهای متفاوتی انجام 
بدهیم. از این جهت به خودم یادآوری می کردم که 
باید حواسم باشد که هر طور شده باید موفق شوم. 
چون اگر موفق نمی شدم، این باعث موفق نشدن 
خیلی از آدم های دیگر بود. برای همین دو ســال 
تمرین کردم که هشــت ماه از آن اردوی ویژه بود. 
یعنی مشــخص بود که صبح باید کدام تمرین را 
بکنم و عصر کدام تمرین را. تمرینات من دو بخش 
بود؛ یک بخش تمرینات بدنسازی که در سالن و 
زیر نظر مربی انجام می شد. در این بخش تمرینات 
مخصوص شــنا را انجام می دادم که اســتقامت 
عضلانی و قدرت هوازی بدنم را بالا می برد. بخش 
دیگر هم تمرینات روزمره یا همان تمرین شنا بود. 

بخشــی از اردوی من در تهران و در استخرهای 
آن برگزار شــد و بخش دیگر در خلیج فارس و در 
محیطی شبیه به آن جایی که قرار بود در آن شنا 
کنم. در اردویی که در جزیره کیش داشــتم، مثلا 
هشت صبح وارد آب می شدم و تا 12 ظهر تمرین 
می کردم. بعد هم دوباره از 16 تا 20 تمرین داشتم. 
می خواستم بخشــی از تمرینات در تاریکی شب 
انجام شــود که اگر لازم شد در تاریکی شب شنا 

کنم، محیط برایم ناآشنا نباشد.

 از شکل اجرای برنامه هم می گویید؟
در زمــان اجرای برنامه یک تیم با من در دریا بود 
و یک تیم موازی با ما در ســاحل حرکت می کرد. 
هر روز صبح هم وضعیت جوی سنجیده می شد و 
ساعت جزر و مد بررسی می شد. چون زمانی که من 
شنا می کردم، باید جریان سطحی آب، موازی با من 
می بود و نه مخالف با من. بحث دیگر بحث سلامت 
من بود که خیلی برای تیم مهم بود. هر روز باید به 
آب می زدم، اما مثلاً یک روز 8 صبح به آب می زدم 
و یک روز به خاطر باد و توفان ساعت 12 ظهر. این 
نبود که من هر روز ســر یک ساعت مشخص وارد 
دریا شوم. به خاطر پیوستگی زمانی من باید هر روز 
شنا می کردم. هر جا هم که قرار بود توقف داشته 
باشیم، تیم پشتیبانی زودتر چادر می زد و یا جایی 
را مهیــا می کرد و من طــی آن 84 روز با آدم ها و 

فرهنگ های مختلفی رو به رو می شدم. 

چه  خلیج فارس  دریایــی  موجودات  با   
می کردید؟ چــون می گویند خلیج فارس 

کوسه هم دارد.
هم کوسه دارد و هم ماهی های مختلف. البته چیزی 
کــه در خلیج فارس اذیتم کرد، عروس های دریایی 
بودند که موقع برخورد با بدن، حساســیت پوستی 
ایجاد می کردند. البته عروس های دریایی موجودات 
تهاجمی نیستند، اما ماهیت آن ها مثل ماهیتابه داغی 
است که شما به آن دست می زنید. خوشبختانه در 

مسیری که شنا کردم، کوسه ای دیده نشد.

 چقدر از شنا در شب بود و چه تفاوتی با 
روز داشت؟

از این مدت حدود 20 شب را در آب بودم. تفاوتش 
در این است که شب دریا آرام تر است.

 گفت وگو با محمدحسین کبادی که طول 1000 کیلومتری خلیج فارس 
را در 84 روز شنا کرد، اما حاضر نشد این رکورد به نام کشور دیگری ثبت شود

 بی خیالِ
2 میلیون دلارِ عرب ها
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نشست تخصصى «نظام تربيت دينى در 
دانشگاه ها و حوزه هاى علميه» برگزار مى شود

انديشــه: دومين پيش نشســت تخصصى «كنفرانس بين المللى امام 
رضا عليه الســلام و گفت وگوى اديان» با موضــوع «نظام تربيت دينى در 
دانشــگاه ها و حوزه هاى علميه» در دانشگاه علوم اسلامى رضوى برگزار 
مى شود. در اين نشســت كه روز چهارشنبه 19 دى ماه از ساعت 8:30 
تــا 11:30 برگزار خواهد شــد، «ژان مارك آوليــن» كاردينال برگزيده 
2018 و نماينــده پاپ، «روبرت لوگال» كاردينال ايالت تولوز فرانســه و 
عضو شــوراى واتيكان، «هانرى دولهوگ» رئيس حوزه علميه مسيحيت 
كاتوليك، «آيت االله على اكبر صادقى رشــاد» رئيس پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامى، «حجت الاســلام دكتر وحدتى شبيرى» رئيس دانشگاه 
علوم اسلامى رضوى و «خانم دكتر جميله علم الهدى» دانشيار دانشكده 
علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه شهيد بهشتى حضور خواهند داشت. 

ورود «احكام فقهى رفتارهاى حكومتى 
در قلمرو موضوعات اخلاقى» به بازار نشر

شبستان: كتاب «احكام فقهى رفتارهاى حكومتى در قلمرو موضوعات 
اخلاقى» نوشته احمد جهان بزرگى به همت پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسلامى و توسط مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر منتشر شد. در 
اين كتاب كه در پاســخ به پرسش «احكام فقهى برخوردهاى حكومتى 
در مؤثرترين موضوعات اخلاقى كدامند؟»، نگاشــته شــده است؛ ضمن 
موضوع شناســى متناسب نســبت به رفتارهاى اخلاقى در گستره امور 
حكومتــى، ديدگاه امام خمينى(ره) و حضرت آيت االله خامنه اى و برخى 
فقيهان معاصر، در اين خصوص اخذ شــده و ضمن تبيين نظرات آنان 
در اين موارد، احكام متناسب در راستاى الگوى رفتار اخلاقى حكومت و 

كارگزاران توصيه شده است.

گزيده سخنان مرحوم آيت االله مرتضى تهرانى 
منتشر شد

تسنيم: «چشــم هايت را باز كن»؛ مجموعه اى از جملات كوتاه مرحوم 
آيت االله مرتضى تهرانى روانه بازار كتاب شد. اين كتاب با موضوع اخلاق 
اســلامى است كه به همت جمعى از نويســندگان و توسط دفتر ايشان 
تهيه شــده و با اعمال اصلاحات توسط آيت االله مرتضى تهرانى در دوران 
حياتشان منتشر شده است. در پشت جلد اين اثر درباره علت نام گذارى 
آن گفته شــده: «مرحوم آقا شيخ مرتضى به پدر من مى فرمود كه آقاى 
ميرزا! ما چشمان خود را روى هم گذاشته ايم، مى گوييم خدايا! تو كجايى 

كه ما تو را نمى بينيم؟ چشمهايت را باز كن تا او را ببينى.»

 ويژگى هاى حكومت اشرافى و حكومت 
محرومان چيست؟

حكومت اشــرافى به اين معناست كه حاكمان 
در آن از خاندان هايى هستند كه داراى جايگاه 
تاريخى و اجتماعــى برتر در افكار عمومى و پر 
ثروت هستند، ممكن است كه حاكمان اشرافى 
از خاندان هاى ثروتمند نباشــند اما رفتار آن ها 
گواه بر خوى و خصلت اشرافى دارند، اين دسته 
از انســان ها خود را به نحــوى مالكان طبيعى 
قدرت مى دانند و از ديگران انتظار تبعيت پذيرى 
را نيز بــه دنبال دارند از ايــن جهت حاكميت 
اشرافى همراه با نوعى اقتدار گرايى سلطه جويى 

و ديكتاتورى است. 
آن ها جامعه را به دو طبقه اشراف و رعايا تقسيم 
مى كنند، غالبا حكومت هاى اشرافى اين تبعيض 
طبقاتى را در مسائل حقوقى نيز قائل مى شوند 
و همين طور احكام براى طبقه اشراف قابل اجرا 

نيست و صرفا براى اقشار ديگر وضع مى شود. 
ما در دوران معاصر با اين نوع حكومت ها كمتر 
روبه رو هســتيم ولى مظاهــر چنين قدرتى را 
امروزه در كشورهايى همچون؛عربستان، كويت، 
امارات و... شــاهد هستيم و اين نوع حكومت ها 

سنتى است. 
جمله اى در خصوص حكومت حضرت مهدى(عج) 
وجود دارد كه با ظهور ايشــان انسان هاى برتر به 
درجه پايين ســوق داده شــده و انسان هاى در 
ســطوح پايين به درجــه برترى هدايــت داده 
مى شوند و اين مقتضيات حكومت حق است كه 
اشــراف را به پايين سوق مى دهد و انسان هايى 
كه به ظاهر از شــرفا نيستند آن ها را به بالا ارتقا 
مى دهد، بنابراين اگر حكومت اسلامى برقرار باشد 
آن دســته از انسان هايى كه رأفت پيدا مى كنند 
صاحبان تقوا، علم و جهاد هســتند و اين قشــر 
مدعى بر برتر بودن خود نيستند بلكه انسان هاى 

ديگر آن ها را «برتر» مى پندارند.

اسلامى  جمهورى  در  محرومان  جايگاه   
چگونه است؟

غالباً جايگاه محرومان مورد غفلت واقع شــده 
به اين خاطر كه در شــكل گيرى حكومت ها و 
مسائل ديگر هيچ نقش و جايگاهى را به همراه 
نداشــتند البته در نظام جمهورى اسلامى هم 
تلاش هاى مكررى در رفع محروميت شده است 
اما به دليل به كارگيرى بخشى از سياست ها كه 
در نقطه مقابل عمل كرده اســت نتايج خوبى را 
به دنبال نداشــته است و هنوز فقر و محروميت 
وجــود دارد اما با اين تفاســير اگر آن تلاش و 
مجاهدات ها وجود نداشــت قطعــا امروزه ما با 
وضعيت نامســاعدترى مواجه بوديم و وضعيت 
محرومين نســبتا به قبل از انقلاب شــرايط به 

مراتب مناسبى ديده مى شود، در كشور ما قبل 
از انقــلاب حدود 50 درصــد اما در حال حاضر 
نزديك به 15 درصد وضعيت زيرخط فقر ديده 
مى شــود كه يك تفاوت جدى رخ داده اســت 
اما در اين بين همــان طور كه در صحبت هاى 
قبل عرض كرده بودم سياســت هاى نامناسب 
و ناكارآمد نيز به چشــم مى خورد كه بايســتى 
راه حل مناســبى براى آن هــا به كار گرفت كه 
اول سياســت تزريق نقدينگى به اقتصاد است 
كه به ضــرر طبقات ضعيف جامعه و به ســود 
طبقات مرفحان بى درد اســت. ممكن اســت 
سياستمداران قصد چنين كارى را نداشتند اما 
بايد بدانند كه هر اقدامى در حوزه اقتصاد صورت 
مى گيرد آثار و نتايجى را به دنبال خواهد داشت.

 پس اگر راهكار مناسبى در پيش گرفته 
شود وضعيت بهتر خواهد شد؟

حتما اين طور اســت، اگر ما شاهد ثبات قدرت 
خريد پول ملى باشــيم طبعا بايد بســيارى از 
عوامــل در كنار هم چيده شــود تــا اين اتفاق 
بيفتد، كــه يكى از اين موارد اين اســت كه از 
تزريق نقدينگى شــديد جلوگيرى شــود. اگر 

مــا تاريخ چند دهه گذشــته را مورد بررســى 
قرار دهيم به طور متوســط نقدينگى ســالانه 
بيش از 20 درصد بوده اســت كه اين وضعيت 
متناسب با رشد و توسعه 3درصد نيست كه اين 
نشان دهنده وضعيت نا مساعد تورم است، نرخ 
ســود بانكى هم از جمله سياســت هاى غلطى 
اســت كه باعث تقســيم ثروت به زيان طبقات 
كم درآمد جامعه و به سود صاحبان سپرده هاى 
بــزرگ همراه بوده اســت، ما در حــال حاضر 

سپرده گذارانى در بانك ها داريم كه بالاى پنجاه 
ميليون تومان ســپرده دارنــد، يك درصد آنان 
74 درصــد از كل ســپرده ها را مالك اند، بدون 
پرداخت ماليات و 99 درصــد ديگر، باقيمانده 
ســپرده ها را در اختيار دارند كه با توجه به اين 
مسائل سالانه نزديك به 24 هزار ميليارد تومان 
سود پول هاى خود را دريافت مى كنند و كسانى 
كه توان اين اندازه ســپرده گذارى را در بانك ها 
ندارند پس طبيعتا دچار محروميت مى شوند و 
يك بازتوليد محروميت ناشى از عملكرد سيستم 
بانكى ما محسوب مى شود، كما اين كه با توجه 
به اين وضعيت نامناســب فســادهاى متعددى 
رخ مى دهــد، مانند قاچــاق كالا، ربا، رشــوه 

و...
 كه در اين بين آمــار و ارقام عجيبى هم ديده 
مى شــود كه به طــور مثال نيمــى از اتومبيل 
پورشه در كشــور ما مصرف مى شــود كه اين 
توسط همان قشــر از كسانى است كه صاحبان 
ثروت هاى عظيم هستند كه وقتى خانواده هاى 
محروم جامعه اين مســائل را مشاهده مى كنند 
احساس ناخوشــايندى به آن ها دست مى دهد 
كه اين مســائل به همان اجراى سياست هايى 

باز مى گردد كه در كشــور منعقد مى شــود كه 
ماحصل آن توزيع نابرابر ثروت است.

 برنامه هاى نظام براى خدمت به محرومان 
تا چه  ميزان كارآمدبوده است؟

ما در قانون اساسى خود هدف گذارى هاى بسيار 
مناسبى را انجام داديم به طورى كه فقر، فساد و 
تبعيض وجود نداشــته باشد و اين قانون اساسى 
در برخــى از ادوار مبنا قرار داده شــده اســت. 
مثلاً در دوران هشــت سال دفاع مقدس مطابق 
با همين قانون اساســى رفتار شده است، شكل 
گيرى نهادهايى براى رفع فقر مانند؛ بنياد مسكن 
انقلاب اســلامى، بنياد شهيد كه براى حمايت از 
خانواده هاى شهدا، ايثارگران و جانبازان تشكيل 
شده است، كميته امداد امام خمينى(ره) كه فقرا 
و نيازمندان را تحت پوشــش خود قرار مى دهد، 
ســازمان بهزيســتى كه معلولان و محرومانى را 
تحت پوشــش خود دارد اين موارد به طور دقيق 
در راستاى حمايت از فقرا و مستضعفان است كما 
اين كه هزاران صندوق تك شــعبه در مساجد يا 
بنگاه هاى كوچك به صورت مردمى تشكيل شده 
است اما بايد در پاسخ به سوال قبلى اين گونه بيان 
كرد كه سياست هاى مناسبى اعمال شده است كه 
حاصل زحمات فراوانى از سوى برخى مسئولان 
اســت اما مجدد فقر بازتوليد شده است. اما مهم 
سياست هاى اقتصادى است كه به نظر بنده تحت 
تأثير مقام اجرا توسط مجريان به كارگرفته شده 
اســت كه آثارى غيرقابل قبولى به همراه داشته 

است.

 نگاه رهبر انقلاب بــه محرومان و رفع 
محروميت آنان اصولى و اساســى است، 
اما سوال در اين مورد به وجود مى آيد كه 
بى اعتنايى برخى مسئولان به فرمايشات 
ايشان درباره اقشار محروم، چه مشكلاتى 

را به وجود خواهد آورد؟
بلــه قطعــاً به همين صورت اســت كه شــما 
مى گوييد اما شــايد در نيت برخى مســئولين 
بــى اعتنايى به نگاه رهبــرى درباره محروميت 
وجود نداشــته باشد، ولى وقتى مشاورينى را به 
كار مى گيرنــد كه آن ها باورى به چنين ايده اى 
ندارند و از نظر انديشه اقتصادى اعتقادى به اين 
نوع كار نداشته باشند نتيجه اى به وجود مى آيد 
كه دقيقاً در مقابل نگاه رهبرى ظهور و بروز پيدا 
مى كند و اراده رهبر معظم انقلاب تحقق عملى 
پيــدا نمى كند؛ لذا اقتصاددانانــى كه به عنوان 
مشــاور به كار گرفته مى شــوند بايد از كسانى 
انتخاب شوند كه داراى تفكر ليبرال دموكراسى 
نباشــند، در واقع تفكر نئوكلاســيك نمى تواند 

جوابگوى نيازهاى يك كشور انقلابى باشد.

برش

ســوى  از  كــه  اقتصاددانانــى 
مسئولان به عنوان مشاور به كار 
گرفته مى شــوند بايد از كســانى 
انتخــاب شــوند كــه داراى تفكر 
ليبرال دموكراســى نباشــند، در 
واقع تفكر نئوكلاسيك نمى تواند 
جوابگــوى نيازهــاى يــك كشــور 

انقلابى باشد

انديشه

ديدگاه حجت الاسلام دكتر مصباحى مقدم درباره جايگاه محرومان در جمهورى اسلامى و سياست هايى كه به اين قشر آسيب مى زند

تفكر نئوكلاسيك جوابگوى نيازهاى يك كشور انقلابى نيست

  انديشه/ محمد على ميرزايى  همان گونه كه اسلام در عصر بعثت 
از ميان توده هاى محروم و مظلوم و به استضعاف كشيده جامعه 
آن روزگار سر برآورد و باليد و طومار مستكبرين را در هم پيچيد، 
انقلاب اسلامى نيز در ميان همين گروه از مردم جوانه زد و رشد 

از  بيش  اخير  سال  چند  در  اقتصادى  مشكلات  اما  باليد؛  و  كرد 
هر كس، محرومان را دچار مشكل و تنگا كرده است. از اين رو با 
حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى مقدم، عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام گفت و گويى را انجام داديم كه از نظرتان مى گذرد. مصلحت نظام گفت و گويى را انجام داديم كه از نظرتان مى گذرد.انقلاب اسلامى نيز در ميان همين گروه از مردم جوانه زد و رشد 



ايران - يمن به روايت آمار
ورزش: تيم ملى ايران در آمارهاى به جاى مانده از بازى با يمن نيز 
برترى قاطعانه اى داشــت. 65 درصد از مالكيت توپ در اين ديدار 

متعلق به ايران و 35 درصد براى يمن بود.
ملى پوشــان ايران در اين ديدار 13 شوت به ســمت دروازه شليك 
كردند كه 9 شوت در چارچوب بود. همچنين يمن دو شوت داشت 
كه هيچ كدام از آن ها درون چارچوب نبود تا به اين ترتيب عليرضا 

بيرانوند شب آرامى را پشت سر بگذارد.
يمنى ها در اين بازى خشن تر از ايران بازى كردند و 15 خطا مرتكب 
شدند. چهار كارت زرد نيز از سوى داور به بازيكنان اين تيم داده شد. 
بازيكنان ايران نيز 11 خطا داشتند و تنها رامين رضائيان كارت زرد 
دريافت كرد. هيچ تيمى در تله آفســايد قرار نگرفت. همچنين پنج 

كرنر سهم ايران و يك كرنر نيز سهم يمن بود.

 بازيكن كليدى سوريه جام ملت ها را
از دست داد

ورزش: هافبك تيم   ملى فوتبال سوريه رباط صليبى پاره كرد و ادامه 
جام ملت ها را از دســت داد.تيم   ملى فوتبال سوريه در ديدار نخست 

برابر فلسطين با تساوى بدون گل متوقف شد.
در اين ديدار اوسامه اومرى، هافبك كليدى تيم   ملى سوريه مصدوم 
شد و نتوانست به بازى ادامه دهد.كادر پزشكى سوريه اعلام كرد كه 
آسيب ديدگى اومرى جدى است و او رباط صليبى پاره كرده تا ادامه 

جام ملت هاى آسيا 2019 را از دست بدهد.

فغانى؛ قاضى ژاپن - تركمنستان 
ورزش: نماينده داورى ايران در جام ملت هاى آسيا، ديدار ژاپن و 
تركمنستان را قضاوت مى كند. در ادامه دور نخست جام ملت هاى 
آسيا دو تيم ژاپن و تركمنستان در گروه F فردا ساعت 14:30 به 
مصاف هم مى روند.در همين راســتا كنفدراســيون فوتبال آسيا،  
عليرضا فغانى و تيمش را براى قضــاوت در اين ديدار انتخاب كرد 
تا نماينده داورى ايران در جام ملت هاى آسيا، نخستين قضاوتش 

را انجام دهد.

عمر السومه: قطعا صعود مى كنيم
ورزش: مهاجم تيم   ملى فوتبال سوريه با وجود توقف برابر فلسطين 

اطمينان دارد كه تيمش به دور بعد صعود مى كند.
عمر السومه، بازيكن تاثير گذار سورى ها گفت: تقدير خداوند اين بود 
و هر چه كه او بخواهد همان مى شود. براى كسب پيروزى به ميدان 
رفتيم. تيم حريف به بازى دفاعى و بسته روى آورده بود و همين باعث 
شد تا به تساوى برسيم. بعد از اخراج بازيكن فلسطين با وجود اينكه 
فرصت هاى خوبى داشتيم اما از آن ها استفاده نكرديم. نتيجه خوبى 
كسب نكرديم اما در ديدار بعدى جبران خواهيم كرد و اطمينان داريم 

كه به دور بعد صعود خواهيم كرد.

سرمربى تايلند اولين قربانى جام هفدهم
 ورزش: مسئولان فدراسيون فوتبال تايلند سرمربى خودشان را بعد 
از باخت به هند بر كنار كردند.بعد از شكست سنگين و دور از انتظار 
تايلند برابر هند كــه با نتيجه 4 بر يك رقم خــورد، ميلوان راجواچ، 
سرمربى تيم   ملى فوتبال تايلند از سمت خود اخراج شد.تايلند بايد در 

بازى دوم خود در جام ملت هاى  آسيا به مصاف بحرين برود.

شوك بزرگ به تيم ملى فوتبال عربستان
ورزش: خبر بد براى هواداران فوتبال در عربستان اينكه سرمربى اين 
تيم مجبور شد كه سلمان الفرج، بازيكن تاثيرگذار و كليدى خود را به 
خاطر تشديد آسيب ديدگى در تمرينات خط بزند و نوح الموسى را به 
جاى او فرا بخواند.سلمان الفرج، هافبك الهلال قلب تپنده عربستان در 
ميانه ميدان بود و بدون شك غيبت او در جام ملت هاى آسيا بدترين 
خبر براى هواداران فوتبال ســعودى و همچنين سرمربى تيم است.

اين تنها خبر نگران كننده در اردوى عربستان نيست، چرا كه عبداالله 
الخيبرى ديگر بازيكن تاثير گذار ســعودى ها هم با آســيب ديدگى 

مواجه شده و به احتمال خيلى زياد ديدار نخست را از دست بدهد.

امتياز تاريخى فلسطينى ها در جام ملت ها
ورزش: فلسطينى ها با تســاوى در ديدار مقابل سوريه اولين امتياز 
تاريخ خود در رقابت هاى جام ملت هاى فوتبال آســيا را به دســت 
آوردند.فلســطينى ها در جام ملت هاى 2015 اســتراليا هم حضور 
داشــتند اما در گروه خود با 3 باخت مقابل ژاپن، عراق و اردن از اين 

رقابت ها كنار رفتند.

وعده وسوسه انگيز بازيگر سرشناس باليوود
هر هندى گل بزند 

نيم ميليون دلار پاداش مى گيرد
ورزش: كارينا كاپور بازيگر سرشــناس سينماى هند كه جزو يكى 
از ثروتمندتريــن بازيگران خانم باليوود نيز هســت بعد از برد 1-4 
هندى ها مقابل تايلند در وعده اى وسوسه انگيز به ملى پوشان اين 
كشــور اعلام كرد هر بازيكنى كه در بازى هاى بعدى بتواند دروازه 
رقيبان را باز كند به ازاى هر گل نيم ميليون دلار از او پاداش دريافت 

خواهد كرد.
هند در دومين روز از مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا بايد مقابل 
امارات ميزبان به ميدان برود، جدالى حســاس و سرنوشت ساز كه 
مى تواند سرنوشت صعود احتمالى فيل هاى آبى به عنوان صدرنشين 
گروه در مقابــل ميزبان پرادعاى جــام را تعيين كنــد از همين رو 
چهره هاى سرشناس كشور هند در صدد بالا بردن روحيه نخستين 
شگفتى ساز جام هفدهم برآمدند كه پيشــنهاد نيم ميليون دلارى 
كارينا كاپور به گلزنان اين تيم اولين پيشــنهاد پر سرو صدا از سوى 

چهره هاى سلبريتى كشور هند بود.

عذرخواهى دروازه بان قرقيزستان
پاول ماتياش دروازه بان قرقيزســتان، بعد از پايان مسابقه با چين 
درباره اشــتباهى كه برابر چين انجام داد، گفت: اين اشتباه از سوى 
تيم اتفاق نيافتاد و شخصى بود؛ از تمام بازيكنان و هموطنانم معذرت 
مى خواهم. وى اضافه كرد: ديدار برابر چين، مسابقه اى نبود كه بازنده 
باشيم ولى با اشتباه من شكست خورديم؛ سعى مى كنيم بازى هاى 
بعدى را ببريم؛ الان وضعيتمان طورى است كه مسابقات سخت ترى 
داريم و اگر مى خواهيم بــه دور دوم صعود كنيم، بايد از كره جنوبى 

امتياز بگيريم.

 ليست بازيكنان پرسپوليس براى نيم فصل دوم 
اعلام شد

ورزش: باز شــدن پنجره نقل و انتقالات پرسپوليس، تحولات زيادى را در 
ليست بازيكنان اين تيم براى نيم فصل دوم ايجاد كرد. از همين رو با ورودى ها 
و خروجى هايى كه در ليست پرسپوليس براى نيم فصل دوم وجود داشت، 
برانكو ايوانكوويچ ليست 26 نفره اى از بازيكنان تيمش را براى نيم فصل دوم 

مشخص كرد.
عليرضا بيرانوند، بوژيدار رادوشوويچ، حسين ماهينى، مهدى شيرى، سيدجلال 
حسينى، شجاع خليل زاده، شايان مصلح، كمال كاميابى نيا، محسن ربيع خواه، 
احمد نوراللهى، اميد عاليشاه، محمد انصارى، سروش رفيعى، مهدى ترابى، 
مهدى شريفى، على عليپور، سيامك نعمتى،  آدام همتى، ابوالفضل درويش وند، 
محمد نادرى، بشار رسن، احسان حسينى، حميدرضا طاهرخانى، سعيد 
حسين پور، محمدامين اسدى و سعيد كريمى بازيكنانى هستند كه در ليست 
پرسپوليس براى حضور در نيم فصل دوم هستند. به اين ليست همچنين بايد 
بوديمير كروات را كه تا چند روز ديگر با سرخپوشان قرارداد مى بندد را نيز به 

اين ليست اضافه كرد.

سعداوى، مدير فنى باشگاه فولاد شد
ورزش: با تصميم حبيب االله رضايى، مديرعامل و اعضاى هيات مديره باشگاه 
فولاد، نعيم سعداوى به عنوان مدير فنى اين باشگاه انتخاب شد.سعداوى از 
بازيكنان پيشين تيم ملى فوتبال ايران در جام ملت هاى آسيا 1996 و جام 
جهانى فوتبال 1998 است كه در تيم هايى از جمله پرسپوليس و فولاد نيز 

فعاليت داشته است.او در گذشته نيز هدايت تيم فولاد را برعهده داشت.

سفر استقلال به قطر لغو شد
ورزش: سفر ديروز تيم فوتبال استقلال به قطر براى برگزارى اردو لغو شد.

قرار بود تيم فوتبال استقلال براى برگزارى اردوى چند روزه ديروز راهى قطر 
شود، اما به دليل مشكلات مالى، اين سفر لغو شد. هنوز تمرينات استقلال براى 
نيم فصل دوم آغاز نشده و با وجود اعلام آغاز تمرين در روزهاى شنبه و يكشنبه، 
آن ها حاضر به شركت در تمرينات نشده اند.باشگاه استقلال، حواله هايى براى 
پرداخت مطالبات به بازيكنان داده بوده كه اين حواله ها وصول نشده و باعث 

ناراحتى آن ها شده است.

ميشل لادروپ  مقابل استقلال 
ورزش: به نقل از روزنامه العرب قطر، الدحيل به پايان مذاكره با ميشل 
لادروپ براى پذيرفتن هدايت اين تيم نزديك شده است و اين سرمربى 
دانماركى جايگزين نبيل معلول مى شود كه 2 روز قبل با فسخ قراردادش 

قطر را ترك كرد.
بر اساس اين گزارش، مديران تيم الدحيل قطر پس از ارائه پيشنهاد رسمى به 
ميشل لادروپ و انجام مذاكره منتظر پاسخ نهايى اين سرمربى مطرح دانماركى 
هستند. كسب مقام قهرمانى و جام حذفى قطر همراه تيم الريان باعث شد تا 

تيم الدحيل خواهان جذب ميشل لادروپ شود.

پرسپوليس پولى بابت رضايت نامه بوديمير 
نمى دهد

ورزش: باشگاه پرسپوليس در حالى مراحل پايانى عقد قرارداد با ماريو بوديمير 
را پشت  سر مى گذارد كه اين بازيكن تحت قرارداد باشگاه ديناموزاگرب است. با 
توجه به اين موضوع اين احتمال مى رود كه پرسپوليسى ها مجبورند مبلغ قابل 
توجهى بابت رضايت نامه بوديمير هزينه كنند، موردى كه پندار خمارلو مدير 

روابط عمومى باشگاه پرسپوليس آن را رد مى كند.
مدير روابط عمومى باشگاه پرسپوليس در اين باره به تسنيم گفت: شرايط خود 
را براى  جذب ماريو بوديمير براى وى ارسال كرده ايم و تا زمانى كه طرفين 
امضاى نهايى را انجام ندهند اين انتقال قطعى نخواهد بود. در مورد قرارداد اين 
بازيكن با باشگاه ديناموزاگرب بايد بگويم كه بوديمير در صحبت با برانكو اعلام 
كرده مشكلى براى جدايى از تيمش ندارد و قطعا باشگاه پرسپوليس پولى بابت 
رضايت نامه وى پرداخت نخواهد كرد و طرف حساب ما فقط خود بازيكن است.

حسينى در استقلال ماندنى شد
ورزش: دروازه بان جوان تيم فوتبال استقلال تصميم گرفت تا پايان فصل 

در اين تيم بماند.
سيدحسين حسينى، دروازه بان تيم فوتبال استقلال پس از خط خوردن 
از ليســت تيم ملى براى حضور در جام ملت هاى 2019 آســيا علت آن را 
نيمكت نشينى در استقلال اعلام كرد و تصميم به جدايى از جمع آبى پوشان 
داشت. حسينى اما طى جلساتى كه با اميرحسين فتحى، سرپرست باشگاه 

استقلال داشت، تصميم گرفت تا پايان فصل در تيمش بماند.

  تاريخ ديدار سپيدرود و پرسپوليس در جام حذفى 
مشخص شد

 يك تير و چند نشان شاگردان برانكو
ورزش: پرسپوليس براى بازى با تيم سپيدرود در تاريخ 11 بهمن اعلام آمادگى 
كرد. اين در حالى است كه چنانچه تيم ملى راهى فينال ليگ قهرمانان شود، 

سرخپوشان نمى توانند از نفرات ملى پوش خود مقابل سپيدرود بهره ببرند.
سعيد فتاحى با تاييد اين خبر گفت: بايد از باشگاه پرسپوليس تشكر كنيم كه 
نهايت همكارى را با ما دارند چرا اين كه اين تيم در جام حذفى دو مرحله عقب 
است و اگر در رشت برنده باشد بايد به مصاف پديده برود. پرسپوليس پذيرفته 
كه حتى بدون ملى پوشانش به رشت برود و براى برگزارى اين ديدار در تاريخ 

11 بهمن قطعى است.
او همچنين تاكيد كرد: محروميت برانكو ايوانكوويچ و كمال كاميابى نيا كه 
انضباطى است در بازى با سپيدرود لحاظ خواهد شد و اين دو مى توانند در 

بازى با پديده تيم خود را همراهى كنند.
برگزارى اين بازى قبل از ديدار پديده در شــروع نيم فصــل دوم مى تواند 
يك امتياز براى پرسپوليس باشد.پندار خمارلو مدير روابط عمومى باشگاه 
پرسپوليس در اين باره گفت: اگر ما قبل از بازى با پديده با تيم سپيدرود بازى 
كنيم، محروميت كمال كاميابى نيا و برانكو در اين بازى لحاظ مى شود، چون 

محروميت آن ها انضباطى است.
پرسپوليس مى خواهد ريسك بازى بدون ملى پوش مقابل سپيدرود را به 
جان بخرد تا در بازى مهم با پديده كاميابى نيا و برانكو را در اختيار داشته باشد.

فرصت تراكتور به مهاجم اسكاتلندى 
ورزش:  لى اروين مهاجم اسكاتلندى تراكتورسازى از حدود دوماه قبل به بهانه 
بيمارى و افسردگى به ايران برنگشت و اعلام كرد كه پزشكان براى او استراحت 
مطلق تجويز كرده اند.از اين رو تراكتورى ها منتظر بازگشت اين بازيكن شدند 
اما تا اين لحظه نيز او به تبريز برنگشته است. به همين خاطر مسئولان تراكتور 
يك هفته به اروين فرصت داده اند تا او برگردد و بعد از حضور در جلســه با 

مسئولان باشگاه تكليفش را روشن كند.
در صورتى كه مهاجم اسكاتلندى در پايان مهلت يك هفته اى به ايران برنگردد، 
مسئولان تراكتورسازى از اروين به فيفا شكايت خواهند كرد تا تكليف او توسط 

مراجع قضايى فدراسيون جهانى مشخص شود. 

اخبار جام ملت هاى آسيا
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كلوپ: در آينده از كيتا بيشتر خواهيد شنيد
ورزش:كلوپ، سرمربى ليورپول، به نگرانى هاى مطرح شده در روزهاى اخير مبنى 
بر اينكه ستاره اقبال نبى كيتا در باشگاه ليورپول رو به افول بوده و ممكن است شاهد 
ترك ليورپول توسط او باشيم خاتمه داد و كيتا را بازيكنى فوق العاده دانست كه در 
آينده از او بيشتر خواهيم شنيد. كلوپ معتقد است كه كيتا، هافبكى برجسته است 
كه تنها براى جا افتادن در ليورپول به زمان نيــاز دارد. كيتا از لايپزيش به ليورپول 
منتقل شده در فصل جارى ليگ برتر 18 بار به ميدان رفته ولى از اين تعداد، تنها در 

10 بازى از ابتدا وارد ميدان شده است.

بازداشت رونى توسط پليس آمريكا
ورزش:ستاره سابق منچستريونايتد توســط پليس آمريكا در فرودگاه واشنگتن 
بازداشت شد. وين رونى، ستاره سابق شــياطين سرخ بعد از جدايى  از ليگ جزيره 
راهى فوتبال آمريكا شد. رونى كه در دى سى يونايتد بازى مى كند بار ديگر حاشيه 
ساز شد. پليس آمريكا به محض ورود رونى به فرودگاه واشنگتن او را بازداشت كرد.
دليل بازداشت رونى دشنام دادن به مسافران به هنگام مستى اعلام شده است. البته 
او بعد از پرداخت مبلغى جريمه آزاد شد.قرار است كه پليس آمريكا يك ماه بعد اين 

ستاره سرشناس را دادگاهى كند و به جرم او بيشتر رسيدگى كند.

مودريچ: من و خيلى ها در حد خودمان نيستيم
ورزش: رئال مقابل سوسيداد يك شكست ديگر را در لاليگا متحمل شد تا از جمع 4 

تيم بالاى جدول لاليگا خارج شود.
مودريچ، بهترين بازيكن دنيا در ســال 2018 در پايان بازى گفت:« موقعيت هاى 
زيادى خلق كرديم ولى توپ نمى خواست وارد دروازه شود. بايد به خودمان نگاه كنيم 
و بيشتر كار كنيم تا بهتر شويم. خيلى از بازيكنان از جمله خود من در بهترين فرم 
نيستيم. اين شرايط بايد عوض شود. نبايد به اين فكر كنيم كه لاليگا از دست رفته 

است. بازى به بازى بايد پيش رفت. بايد مردانه بنشينيم و مشكلات را حل كنيم.»

لوكاكو: شرايط يونايتد بعد از مورينيو عالى است
ورزش:لوكاكو در سه بازى اخير خود با پيراهن يونايتد سه گل به ثمر رسانده، اما پيش 
از آن، در دوران سرمربى گرى مورينيو، ظرف سه ماه تنها موفق به زدن سه گل شده 
بود. لوكاكو احياى منچستريونايتد و احياى خودش در نقش گلزن را مديون شيوه هاى 
مربى گرى اوله گنار سولسشر، سرمربى موقت شياطين سرخ مى داند.لوكاكو گفت: 
سولسشر در تمرين ها با ما مهاجمين از نزديك كار مى كند و درباره نحوه به توپ ضربه 
زدن در آخرين لحظات و تمام كردن كار در فرصت هاى دشوار به ما كمك مى كند. او 

خودش يك مهاجم زهردار بوده و به تمام معنا، شايستگى اين كار را دارد.

ورزش : هفتمين بازى جام هفدهم و دومين بازى گروه چهارم رقابت هاى گروهى 
جام ملت هاى آسيا يك ديدار تعيين كننده براى فوتبال دوستان ايران به حساب مى 
آيد. تيم ملى عراق و ويتنام كه هر دو با شاگردان كارلوس كى روش هم گروه هستند در 
نخستين ديدار خود در اين رقابت ها در شرايطى به مصاف يكديگر مى روند كه نتايج روز 
سوم رقابت براى آنها مشخص شده است و بايد با تمام توان انرژى خود را به كار گيرند تا 
براى بقا در اين گروه و كسب جواز سعود به مرحله بعدى مقابل حريف به پيروزى دست 
پيدا كنند. عراقى ها كه هنوز خاطره شيرين قهرمانى را از ياد نبرده اند با تيمى جوان و با 
انگيزه به دنبال كسب يك موفقيت بزرگ هستند تا در كنار ايران بتوانند خود را به مرحله 
بعدى رقابت هاى جام ملت ها برسانند، البته ويتنامى ها نيز مى خواهند شگفتى ساز 
مسابقات لقب بگيرند و همانند هندى ها به عنوان يكى از شانس هاى صعود نام خود را در 
كنار بزرگان اين گروه قرار دهند. اين ديدار بدون ترديد زير ذره بين كارلوس كى روش 
و كادر فنى تيم ملى ايران قرار مى گيرد و عيار عراقى ها در اين مسابقات نمايان خواهد 
شد تا كادر فنى ايران براى دو بازى بعدى خود با شناخت بيشترى مواجه شود. ديدار 
عراق - ويتنام ساعت 17 به وقت تهران در ورزشگاه زائد شهر ابوظبى برگزار خواهد شد تا 

جدول اين گروه نيز به صورت رسمى نمايان شود.

ورزش :  نخســتين ديدار گروه پنجم رقابت هاى مرجله گروهى جام ملت هاى 
آسيا و آخرين بازى روز چهارم مســابقات با ديدار كره شمالى و عربستان انجام 
خواهد شد، سعودى ها كه براى موفقيت در اين جام حسابى برنامه ريزى كرده اند 
اميدوارند به سرنوشت امارات گرفتار نشوند، هرچند كه آنها به اعتقاد بسيارى از 
كارشناسان از كيفيت بهترى نســبت به امارات برخوردارند اما قطعا دست كم 

گرفتن كره شمالى مى تواند براى سعودى ها خطرناك باشد.
ســعودى ها كه خوب مى دانند در اين گروه با وجود قطر احتمال از دست دادن 
موقعيت صدرنشينى براى آن ها وجود دارد سرسختانه به دنبال اين هستند كه با 
شكست كره شمالى در گام نخست قدم اول را محكم بردارند تا در دو بازى آينده 

اگر با مشكلى رو به رو شدند دغدغه اى بابت امتياز بازى اول نداشته باشند.
از سويى ديگر كره شمالى هم مى خواهد با تمام قدرت مقابل قهرمان سه دوره از 
جام ملت هاى آسيا صف آرايى كند تا به عنوان يكى از تيم هاى مدعى گروه پنجم 

رقابت هاى جام ملتهاى آسيا شناخته شود.
اين ديدار نخستين بازى در شهر شارجه امارات خواهد بود كه ساعت 19:30 به 

وقت تهران در ورزشگاه شارجه بين دو تيم برگزار خواهد شد.

سينا حسينى : تيم ملى ايران در نخستين ديدار خود در جام 
ملتهاى آسيا 2019 با پيروزى قاطع 5 بر صفر برابر يمن بهترين 
آغاز خود را در تاريخ جام ملتهاى آسيا رقم زد. يمنى ها به عنوان 
مرموزترين تيم گروه چهارم مسابقات گروهى ليگ قهرمانان آسيا 
با وجود اين كه در ماه هاى اخير تلاش كرده بودند پشت درهاى 
بسته تمرين كرده تا از تيررس آناليز كادر فنى ايران دور بمانند در 
ابوظبى و از همان دقايق نخست بازى اسير تفكرات تاكتيكى تيم 
ايران شدند. فشار بازيكنان ايران از همان دقايق ابتدايى بازى سبب 
شد بازيكنان يمن خيلى زود در لاك دفاعى فرو بروند. با اين وجود 
آنها دل به ضد حملات خود خوش كردند تا به اين شكل بتوانند 
دروازه ايران را با خطر رو به رو كنند اما هجوم بى امان بازيكنان 
ايران از همان دقايق نخست نيمه اول باعث شد آنها تمركز خود را 

از دست بدهند تا موقعيت براى برترى ايران فراهم شود.
بازيكنان ايران كه به دنبال بازگشايى دروازه يمن بودند با ارسال 
توپ هاى بلند از كناره ها تلاش كردند آزمون و طارمى، خطرناك 
ترين زوج خط حملــه اين دوره از مســابقات را صاحب توپ و 
موقعيت كنند. نخستين خطر جدى روى دروازه يمن با خوش 
شانسى دروازه بان اين تيم توسط سردار آزمون از دست رفت اما 
دقايقى بعد مهدى طارمى قفل دروازه اين تيم را باز كرد تا برترى 

ايران كاملا محسوس شود.
پس از گل اول بازيكنان يمن تصور مى كردند مى توانند مهاجمان 
ايران را به خوبى كنترل كنند اما فرصت طلبى بازيكنان ايران مانع  
از اين اتفاق شد. ضربه ايستگاهى ايران پشت محوطه جريمه يمن 
شاگردان كارلوس كى روش را صاحب يك موقعيت ايده آل كرد 
كه اشكان دژاگه با يك ضربه تماشايى توپ را به قعر دروازه يمن 
فرستاد تا اختلاف بازى به عدد دو برسد. عطش گلزنى ايرانى ها 
پس از گل دوم نيز فروكش نكرد تا هواداران حاضر در ورزشگاه 

شاهد دبل مهدى طارمى تا پيش از دقيقه 24 بازى باشند.
در نيمه مربيان كارلوس كى روش تركيب اصلى خود را خيلى 
زود تغيير داد تا بازيكنان نيمكت نشين هم فرصت خودنمايى در 
اين بازى را پيدا كنند. حضور پژمان منتظرى به جاى سيد مجيد 
حسينى نشان داد كارلوس كى روش مى خواهد به بازيكنان اصلى 
خود در اين بازى فشار زيادى وارد نشود. دومين تغيير كارلوس كى 
روش حضور سامان قدوس به جاى وحيد اميرى بود. پس از اين دو 
تعويض  بازيكنان ايران حملات خود روى دروازه يمن را دوباره آغاز 
كردند كه حاصل اين حملات گلزنى سردار آزمون در اين نيمه بود 

تا اختلاف بازى به عدد چهار برسد. 
در شرايطى كه ايران تيم برتر ميدان بود، كارلوس كى روش مهدى 
طارمى زننده دو گل بازى را از تركيب خارج كرد و كريم انصارى 
فرد  را به ميدان فرستاد تا يمنى ها به شدت دچار گمراهى شوند. 
پس از اين اتفاق شدت حملات تيم ملى دوباره افزايش پيدا كرد و 
يمنى ها كه به شدت عصبى شده بودند با خطاهاى پرشمار ايران 
را پشت محوطه جريمه خود صاحب موقعيت كردند كه در يكى از 
اين ضربات ارسال احسان حاج صفى به داخل محوطه جريمه يمن 
سامان قدوس را صاحب موقعيتى ايده آل كرد تا او به عنوان يكى 
از تعويض هاى طلايى كارلوس كى روش براى ايران پنجمين گل 
بازى را به ثمر برساند تا شب رويايى ايرانى ها در ورزشگاه محمد 

بن زائد شهر ابوظبى به اين ترتيب كامل شود.
نمايش دلپذير شاگردان كارلوس كى روش در اين بازى نشان داد 
قرار گرفتن ايران در رده نخست آسيا بدون علت نيست و ايران 
بدون ترديد يكى از برترين تيم هاى حاضر در اين تورنمنت است 

كه با ارائه يك بازى ديدنى مقابل يمن نشان داد يك سر و گردن 
از تيم هاى حاضر در اين جام بالاتر است. شاگردان كارلوس كى 
روش در اين بازى با وجود پنج گل كه به ثمر رساندند سه بار توپ 
را به تيرك دروازه كوبيدند تا نشان دهند يكى از مدعيان سزاوار در 

اين تورنمنت هستند.

طارمى: مى توانستيم گل هاى بيشترى به يمن بزنيم
مهدى طارمى بعد از به ثمــر رســاندن دو گل در بازى مقابل 
يمن گفت: بازى خوبى بود. ما موقعيت هاى زيادى داشــتيم و 
مى توانستيم گل هاى بيشترى بزنيم. خدا را شكر بازى اول را با يك 
برد خوب پشت سر گذاشتيم. ما مرحله به مرحله پيش مى رويم. او 
افزود: مهم اين است كه بتوانيم ببريم و امروز هم با يك برد پرگل، 
مسابقات را شروع كرديم. اميدواريم اين بردها ادامه دار باشد و ما 

مرحله به مرحله پيش برويم.

كى روش:خوشبختانه زود گل زديم
كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى فوتبال ايران بعد از پيروزى 
پنج بر صفر ايران مقابل يمن گفت: معمولا در بازى هاى اول جام 
ملت ها مى بينيم كه بازيكنان با استرس كار را شروع مى كنند 
ولى خوشبختانه گل اول را خيلى زود زديم و به تيم حريف فشار 

وارد كرديم.
وى افزود: يمنى ها اشتباهاتى داشتند و ما از آن استفاده كرديم. 
جا دارد به بازيكنانم تبريك بگويم و همينطور به بازيكنان يمن كه 
تا آخرين لحظه براى تيمشان جنگيدند. سرمربى تيم ملى فوتبال 
ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا قبول دارد كه اميد ابراهيمى بايد 
از زمين بازى اخراج مى شده و از طرفى شاگردانش بازى خشنى 
را ارائه كردند، گفت: شما در استاديوم بوديد؟ قبل از اينكه آزمون 
كارى انجام بدهد بازيكن يمن عمل خطا را انجام داد ولى بازيكنان 

عراق - ويتنام ؛زير ذره بين ايرانى ها

ترس سعودى ها از غافلگيرى

همراه با جام ملت هاى آسيا

سه شنبه ساعت 17:00

سه شنبه ساعت 19:30

ورزشگاه زائد شهر ابوظبى

ورزشگاه شارجه

نيستيم. اين شرايط بايد عوض شود. نبايد به اين فكر كنيم كه لاليگا از دست رفته 
است. بازى به بازى بايد پيش رفت. بايد مردانه بنشينيم و مشكلات را حل كنيم.»

او بعد از پرداخت مبلغى جريمه آزاد شد.قرار است كه پليس آمريكا يك ماه بعد اين او بعد از پرداخت مبلغى جريمه آزاد شد.قرار است كه پليس آمريكا يك ماه بعد اين 
ستاره سرشناس را دادگاهى كند و به جرم او بيشتر رسيدگى كند.

نيستيم. اين شرايط بايد عوض شود. نبايد به اين فكر كنيم كه لاليگا از دست رفته 
است. بازى به بازى بايد پيش رفت. بايد مردانه بنشينيم و مشكلات را حل كنيم.»

اميرمحمد سلطانپور: بعد از اينكه بسيارى به غذايى كه ريبرى به 
همراه خانواده اش با روكش طلا خورده بود به انتقاد پرداختند، اين 
ستاره فرانسوى بايرن مونيخ، در واكنشى تند و بى سابقه شايد بدترين 
نوع واكنش را از خود بروز داد. در زير به همراه ريبرى چند نمونه از 

دعواهاى مشهور بازيكنان و مربيان فوتبال را مى خوانيم.

فرانك ريبرى در مقابل منتقدين و روزنامه نگاران
همانطور كه در بالا عنوان شد ريبرى به همراه خانواده اش غذايى بسيار 
گران قيمت را مصرف كرده بود كه انتقادات زيادى را از طرف برخى 
در شبكه هاى اجتماعى به سمت او روانه كرد. اين بازيكن بداخلاق 
فرانسوى نيز پا پس نكشيد و در توييترش  نوشت: «من به شما هيچ 
چيز بدهكار نيستم، موفقيت من با لطف خدا، تلاش خودم و خانواده و 
دوستانم كه به من ايمان داشتند به دست آمده و بقيه افراد تكه سنگى 
بيشتر در كفش من نيستند.» ريبرى در قسمت دوم جملاتش به سراغ 
روزنامه نگارانى كه از او انتقاد كردند رفته و آن ها را روزنامه نگارانى 
ساختگى لقب داده و مى افزايد: «اين ها هميشه از من و كارهايم انتقاد 
مى كنند كه آخرين نمونه آن قيمت غذايم است. زمانى كه من به 
خيريه مى بخشم چون باور دارم وقتى درآمد زيادى داريد بايد هميشه 

بخشيد، اين رسانه ها كجا هستند؟ »

ژوزه مورينيو در مقابل آرسن ونگر
سرمربى آن زمان چلسى جنگ شديد لفظى را با سرمربى آرسنال 
آغاز كرده بود كه يكبار به اين ترتيب توسط آقاى خاص ادامه پيدا كرد:
«من فكر مى كنم او (ونگر) از آن دســت آدم هاى فضول است. از 

آن هايى كه فقط دوست دارند ديگران را تماشا كنند. يك عده اى از 
افراد هستند كه در خانه خود مى نشينند، يك دوربين به دست مى 
گيرند و به تماشاى خانه هاى ديگر مى نشينند تا ببينند خانواده هاى 
ديگر به چه كارى مشغول هستند. او فقط در مورد چلسى حرف، 

حرف و حرف مى زند!»

زلاتان ابراهيم وويچ در مقابل رافائل فندرفارت
ستاره سوئدى هيچگاه به عنوان چهره اى خوش برخورد شناخته 
نشده و حتى در ابتداى دوران فوتبالش در تيم آژاكس نيز همانگونه 
بود. زمانى كه هم تيمى خود در آن زمان يعنى فندرفارت كه او نيز 
بعدها به بازيكنى بزرگ تبديل شد را در تمرينات مصدوم كرد بعد از 
انتقاداتى كه فندرفارت به او كرد در اين باره گفت: «من تو را از عمد 
مصدوم نكردم. اگر يكبار ديگر به من چنين اتهامى بزنى، آن زمان هر 
دو پاى تو را خواهم شكست. اين دفعه اين كار را از عمد خواهم كرد!»

اريك كانتونا در مقابل ديديه دشان
اسطوره فرانسوى منچســتريونايتد هيچگاه طرفدار بازى كردن 
ديديه دشان در خط هافبك تيم ملى كشور خود نبود. او درباره دشان 
گفته است: «او هميشه به خاطر اينكه صد درصد از توان خود را در 
زمين به كار مى گيرد در تيم حضور دارد. وگرنه هيچگاه بيشتر از يك 
مسئول فراهم آوردن آب نيست. بازيكنى مانند دشان را مى توان در 
هر خيابانى پيدا كرد.» البته ديديه دشان در واكنش به صحبت هاى 
كانتونا گفت: «چند بازيكن در هر خيابان مى توانيد پيد ا كنيد كه دو بار 

قهرمان اروپا شده باشد؟»

 ريبرى و واكنش عجيب به انتقادات

خشن هاى دنياى فوتبال
نبرد مجيدى با منصوريان ، ژنرال و جادوگر هيجان ليگ را بالا مى برد

تقابل هاى شيرين فرهاد
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ايران كاملا بازى را جدى گرفتند و ديديد كه قاطعانه پيروز شدند.
او در واكنش به سوالى مبنى بر اينكه عده اى معتقدند كه ايران بايد 
قهرمان شود، گفت: البته اين طبيعى است چون توقعات هواداران 
است ولى برخى از افراد كه اين حرف ها را مى زنند، كسانى هستند 

كه كارى براى رشد فوتبال انجام نمى دهند.
كى روش در خصوص پيشرفت فوتبال ويتنام گفت: من ويتنام 
را از چند سال پيش مى شــناختم از زمانى كه يكى از دوستانم 
سرمربى اين تيم بود. مطمئنا اين تيم خيلى خطرناك و سرعتى 
است و رشد زيادى داشته به خصوص كه از خط دفاع به خوبى 
توپ را به خط حمله منتقل مى كند. وى در ادامه درباره اينكه تيم 
ايران شروع خوبى داشت و در قياس با استراليا و كره جنوبى خيلى 
بهتر كار كرد، گفت: شروع خوب براى همه خيلى خوب است و 
برد هميشه خوشحال كننده است. در بازى اول هيچ تيمى نمى 
تواند بگويد مدعى است. نتايج بازى هاى اول به تيم من و بازيكنانم 
خيلى كمك كرد كه هوشيار باشيم. با تمركز وارد بازى شديم و 
خوشحالم كه برنده شديم. ما به هيچ تيمى كارى نداريم و تنها كار 

خودمان را انجام مى دهيم.
كى روش در خصوص اظهار نظر برانكو كه  قبل از بازى با يمن 
صورت گرفته بود مبنى بر اينكه تيم ملى چــرا نتواند عراق را 
شكســت بدهد گفت: مى خندد... الان بايد مسائل را به مسائل 
خانگى تغيير بدهيم.قبل از اينكه حرفى در اين مورد بزنم بايد 
دوباره به بازيكنانم تبريك بگويم و از سرمربى يمن هم تشكر كنم. 
از هواداران ايران و يمن ممنون هستم. در مورد اين آقا بايد بگويم 
همه او را مى شناسيم! او فردى است كه هميشه مى گفت فوتبال 

ايران سيرك است!
وى تاكيــد كرد:دقيقا در لحظاتى كه 65ميليــون ايرانى براى 
تيمشان دعا مى كنند فردى هوشمند و خارق العاده مربى عراق 
را تحسين مى كند.كســى كه در خدمت فوتبال ايران است  از 

سرمربى حريف هوشمندانه تعريف مى كند و با تمام تخصص و 
حمايتى كه از تيمش دريافت كرد باز هم نتواسنت قهرمان ليگ 
قهرمانان آسيا شود. حمايتى كه باعث شد تيم هاى ديگر ضرر 
كنند اما او شهره است كه از بازيكنان اوكراينى حمايت كند! بهتر 

است در اين شرايط اين مرد باهوش را تنها بگذاريم.

سرمربى يمن: اعتراف مى كنم ايران خيلى خوب بود
ســرمربى تيم ملى فوتبال يمن گفت: مى دانستيم ايران تيم 
قدرتمندى است و وقتى مقابل چنين تيمى گل مى خوريد حفظ 
نتيجه سخت مى شــود. يان كوچيان گفت: مى دانستيم ايران 
قوى و فيزيكى با پرس فشرده بازى مى كند. قبل از گل خوردن 
يك شانس داشتيم كه اگر استفاده مى كرديم شايد نتيجه جور 
ديگرى رقم مى خورد. سرمربى تيم فوتبال يمن تاكيد كرد: تيم 
ما به زمان نياز دارد. بازيكنان جديــدى را آورده ايم و تيم را تازه 
تحويل گرفته ايم. دو بازى ديگر در مرحله گروهى داريم و سعى 
مى كنيم بهتر شويم. كوچيان همچنين در نشست خبرى در 
جمع خبرنــگاران گفت: بعد ازاينكــه گل اول را خورديم به 
مشكل برخورد كرديم. وقتى بازى صفر - صفر بود موقعيت 
هايى براى گلزنى داشتيم اما در ادامه راه تيم ملى فوتبال ايران 
بازى خوبى انجام داد و موفق شد تا با استفاده از قدرت فيزيكى 
و بالاى بازيكنانش به موفقيت برسد. بايد اعتراف كنم تيم ملى 

فوتبال ايران خيلى خوب بازى كرد.
سرمربى يمن يادآور شد: بازيكنان ايران در ليگ حرفه اى ايران 
هستند و برخى از آنها هم در قطر بازى مى كنند. به همين دليل 
بازيكنان ايران  شرايط خوبى از نظر بدنى دارند ولى ما ليگ پويايى 
نداشتيم و تيم را در عرض 2 ماه به اينجا رسانديم. تيم ما در 30 
دقيقه ابتدايى خوب بود ولى به خاطر مشكل بدنى در ادامه راه 

به مشكل خورد.
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ورزش: مجيــدى به واســطه محبوبيت بالايى كــه در ميان 
فوتبال دوستان دارد چهره ويژه اى در فوتبال ما محسوب مى شود 
كه مى تواند در نيم فصل دوم تقابل هاى جذابى را با برخى از مربيان 
تيم هاى ديگر رقم بزند. در اينجا به مهم ترين قاب هايى كه مجيدى 
و كادرفنى حريفان استقلال مى توانند در نيم فصل دوم به ثبت 

برسانند پرداخته ايم:

هفته هفدهم؛ مجيدى - منصوريان
اين دو هميشه رابطه خوبى با يكديگر داشتند و زمانى كه منصوريان 
روى نيمكت استقلال نشست مجيدى در پستى اينستاگرامى از 
او حمايت كرده و از استقلالى ها خواست تا با رفتن به استاديوم 
و تشــويق تيم به وى كمك كنند. تقابل اين دو كاپيتان سابق و 
محبوب آبى ها و حضورشان در يك قاب پيش از شروع بازى جالب 

خواهد بود.

هفته بيست و پنجم: مجيدى - قلعه نويى
مجيدى بهترين بازى هايش را مقابل تيم هاى قلعه نويى انجام 
مى داد و حتى در بازى استقلال - تراكتورسازى وقتى مجيدى 
دروازه تيم تبريزى را باز كرد هنگام شــادى پس از گل به سمت 

نيمكت حريف رفته و مشت هاى گره  كرده نشان قلعه نويى داد.
بعدها مجيدى كه در نيم فصل ليگ يازدهم هواى قطر به سرش 
زد و دست مظلومى را در پوست گردو گذاشت، در ابتداى فصل 
دوازدهم قصد داشت به استقلال تحت هدايت قلعه نويى برگردد 
ولى ســرمربى وقت آبى ها در آن مقطع اعلام كرد احتياجى به 

مجيدى ندارد. محبوبيت بالاى مجيدى به واسطه گل هايى كه در 
دربى به ثمر رسانده بود باعث شده بود هواداران زيادى روى سكوها 
داشته باشد و فشار آنها به كادرفنى در نهايت باعث شد قلعه نويى به 
بازگشت وى رضايت دهد و بخشى از پروژه اين تيم در راه قهرمانى 
آسيا باشد. آنچه در اين مدت در ظاهر ديده مى شد، رابطه خوب 
قلعه نويى و مجيدى بود ولى اخبارى كه به گوش مى رسيد حكايت 
ديگرى داشت. مجيدى بار ديگر در ميانه فصل عزم جدايى كرد و 
اين بار تصميمش براى خداحافظى از فوتبال بود. وقتى كاپيتان 
وقت آبى ها چهار گوشه زمين را بوسيد، مدتى در آغوش قلعه نويى 
آرام گرفت و چيزى كه در تصاوير ديده مى شد يك رابطه خوب و 
حتى رابطه پدر و فرزندى بود. چندى گذشت و كار به جايى رسيد 
كه مجيدى هرچند وقت يكبار در صحبت هايش و پست هايش 
كنايه هايى به قلعه نويى مى زد و در پايان فصل چهاردهم بود كه 
نتايج ضعيف استقلال وى را به واكنش واداشت و در اينستاگرام 

خود قلعه نويى را بى كفايت خواند. 

هفته سى ام: مجيدى - كريمى
اين مى تواند بدون توجه به موقعيت وقت تيم ها در نبرد قهرمانى و 
سهميه و بقا، حسن ختام ليگ برتر باشد و البته جذاب ترين قابى 
كه در اين متن به آن اشاره شده است بدون شك تقابل كريمى و 
مجيدى است. دو كاپيتان محبوب و سابق استقلال و پرسپوليس 
كه در مقطعى هركدام سكوهاى آبى و قرمز را به تسخير خود در 
آورده بودند و هميشه مثال برترى سرخابى ها برابر هم در كل كل 

ميان هوادارانشان بودند. 

ورزش: برانكو ايوانكوويچ، سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس درنشستى 
كه صبح ديروز در باشگاه پرسپوليس برگزار كرد، گفت: تصميم گرفتيم 
يك روز قبل از سفر به قطر نشست خبرى برگزار كنيم.  در ليست مان 26 
بازيكن داريم كه ماهينى و انصارى مصدوم هستند. ماهينى تا نوروز براى 
بازى آماده مى شود. انصارى هم تا 4 ماهه آينده آماده مى شود. انتظارداريم 
پايان فصل، انصارى برگردد. برنامه بازى هاى ما بسيار فشرده خواهد بود 
يعنى هر 3 يا 5 روز يك بازى خواهيم داشت. در ليگ برتر و ليگ قهرمانان 

و جام حذفى.

 بلندپروازى هاى ما مثل روز اول است 
او ادامه داد: هميشه بلندپروازى هاى ما مثل روز اول است. يعنى جنگيدن 
براى قهرمانى و برد در بيشترين بازى ها. از اين مسئوليت مان فرار نمى كنيم. 
چون اين بدهى ما به هواداران مان است. بزرگى باشگاه پرسپوليس اين 
وظيفه را بر عهده ما مى گذارد. دنبال بهانه جويى نيستيم. البته كار بسيار 
سخت خواهد بود. الان 3 تيم سپاهان، پرسپوليس و پديده در يك سطح 
هستند و استقلال و تراكتورسازى هم به ما نزديك هستند. اولين بازى ما 
برابر سپيدرود در جام حذفى در 11 بهمن است كه به احتمال زياد بدون 

ملى پوشان مان بازى مى كنيم. 
برانكو درباره بازيكنان جدا شده از اين تيم گفت: بازيكنانى كه باشگاه را ترك 
كردند بهاروند، علوان زاده، عباسيان و منشا هستند. نادرى به صورت قرضى 
به ما اضافه شده است و در مرحله توافق با بوديمير بازيكن خارجى هستيم.

بوديمير را بخاطر كروات بودنش جذب نكرديم
او در مورد جذب مهاجم جديد از كرواسى با وجود اين كه مهدى شريفى 
هم در تيم هست بيان كرد: شريفى مى تواند به تيم كمك كند. شريفى و 
بوديمير دو تيپ مهاجم متفاوت هستند. البته قوچان نژاد هم مطرح شده 
بود. براى هر پستى دنبال بازيكن باشيم هميشه دو يا سه كانديدا وجود 
دارد. بايد عرض كنم باشگاه پرسپوليس بودجه مشخصى دارد و من به 
اين موضوع احترام مى گذارم واصلا دلم نمى خواهد اين سقف شكسته 
شود. بين قوچان نژاد و بوديمير هم تفاوتى وجود دارد. بوديمير بازيكن 
محوطه جريمه است. قد او بالاى 180 است. انتظار دارم خودش را خيلى 

زود با تيم تطبيق دهد. او را به خاطر اين كه كرواتى است جذب نكرده ايم. 
اما او را بهتر از بازيكنان ديگر مى شناسم. من خيلى دنبال اين نيستم كه 
حتما بازيكن خارجى جذب كنيم. ما 3 بازيكن خارجى داريم. رادوشوويچ، 
بشار و احتمالا بوديمير. شريفى هافبك نفوذى و بازيكن بال كنار است و 

دقيقا مثل ترابى است.

منشا،  انتظارات ما را براورده نكرد
وى در مورد جدايى منشا هم بيان كرد: اين تصميم من بوده است. من مربى 
هستم كه تصميم مى گيرم. منشا خيلى به تيم خدمت كرده است. من و 
باشگاه از او ممنون هستيم. پرسپوليس مدام به دنبال با كيفيت ها است. 
شايد روش بازى پرسپوليس جوابگوى نوع بازى او نبوده است. نتايج نشان 
داده است كه فلسفه باشگاه پرسپوليس درست بوده است. ما روش مان را 
به خاطر يك شكست يا يك بازيكن عوض نمى كنيم. طبيعى است ما از 
منشا انتظارات بيش ترى داشتيم. او در 26 بازى براى ما دو گل زد. باز هم از 
اوتشكر مى كنيم. باشگاه مسير خودش را دارد و منشا هم مسير خودش را. 
او در مورد اينكه آيا نگران رفتن منشا به يك تيم مدعى در ليگ برتر نيست؟ 
هم گفت: منشا در فهرست فروش ماست. تصميم خودش است كه كجا 
برود. اين ارزيابى باشگاه اســت كه چقدر به خاطر رضايت نامه اش پول 
بگيرد. من دخالتى ندارم و نگرانى از حريفانم ندارم. تمركزم روى تيم خودم 

است. و تلاش مى كنم هم به صورت تيمى و هم فردى پيشرفت كنيم.

نه ناسزا گفتم نه بى ادبى كردم
سرمربى پرسپوليس درباره محروميتش در اولين بازى ليگ برتر اظهار 
كرد: نمى دانم چرا جريمه شــدم و نمى دانم كمال چرا محروم شد. اگر 
يادتان باشد بعد از فينال ليگ قهرمانان آسيا در كنفرانس خبرى به رئيس 
اجرايى مسابقات AFC گفتم و نارضايتى خودم را نسبت به داور چينى 
بيان كردم. آن گونه داورى براى فينال ليگ قهرمانان مناسب نبود و من 
خيلى سفت و سخت صحبت كردم اما هيچ اخطارى از AFC براى من 
نيامد. من اين جا نه ناسزا گفتم و نه بى ادبى كردم بلكه فقط عصبانيت خودم 
را به خاطر داورى بد اعلام كردم. اين يك مقايسه بين ايران و AFC بود. باز 

هم مى گويم نمى دانم چرا كاميابى نيا محروم شد.

پرسپوليس،  بارسلونا نيست
برانكو در مورد اينكه گفته مى شــود پرسپوليس 
بازيكنان كمى جذب كرده اســت توضيح داد: ما 
بازيكن جديد زياد گرفتيم. رفيعى، كريمى، ترابى، 
نادرى، شريفى، شيرى و احتمالا بوديمير. البته اگر 

بازيكن جوان مناسبى هم ببينيم او را مى سنجيم.  ما 
بازيكنانى گرفتيم كه آماده بازى هستند. پرسپوليس 

بارســلونا نيســت و من اين موضــوع را درك مى كنم. 
نمى خواهيم بازيكنى را از خارج فقــط به خاطر اين كه 
خارجى اســت بياوريم. بازيكن عالى قيمتى كم تر از 2 

ميليون يورو ندارد. پرسپوليس در حال حاضر چنين 
موقعيتى ندارد و من اصرارى ندارم كه بى دليل يك 
بازيكن جذب كنيم چون بازيكن 200 هزار دلارى 
خارجى از بازيكن ايرانى بهتر نيست. مگر اين كه 

مثل ماجراى بشار به خال بزنيم. 

ديگر به طارمى فكر نمى كنيم
او درباره شــايعات جذب طارمــى هم عنوان 
كرد: من نمى دانم اين صحبت ها از كجا شروع 

شد. مدير برنامه او به باشــگاه نيامده است و هيچ 
پيشنهادى نداده است. فكر مى كنيد باشگاهش او را مجانى 

آزاد مى كند تا به پرسپوليس بيايد؟ قطعا نه. اين پروسه اى است كه 
من نمى توانم منتظرش بمانم. پرسپوليس قطعا تيم بهترى نسبت به 

الغرافه است. ما ديگر به طارمى فكر نمى كنيم.

دليلى نمى بينم ايران به فينال نرسد
سرمربى پيشــين تيم ملى فوتبال ايران درباره جام ملت هاى آسيا و 
ارزيابى اش از تيم ملى ايران هم گفت: در حال حاضر فقط مى دانم ايران 
تيم قوى دارد. انتظار دارم ايران به فينال بازى ها برسد. اگر ما به فينال ليگ 
قهرمانان رسيديم با يك ملى پوش به نام بيرانوند، دليلى نمى بينم ايران با 

بلند پروازى اش به فينال نرسد.
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پاول ماتياچ 
يو دابائو  

قرقيزستان

كره جنوبى

چين

فيليپين

اسراييلف 
قرقيزستان

اوى جو هوانگ  
كره جنوبى

50

1

1

2

0

ورزش: تيم هاى ملى فوتبال چين و قرقيزســتان در ادامه پيكارهاى جام 
ملت  هاى آسيا ديروز در شهر العين به مصاف هم رفتند. در اين مصاف تيم 
چين كه توسط مارچلو ليپى، ســرمربى مطرح ايتاليايى اداره مى شود، در 
نيمه اول مغلوب گل دقيقه 41 اســراييلف، بازيكن قرقيزستان شد. اما در 
نيمه دوم و در دقيقه 50 با اشتباه پاول ماتياچ، دروازه بان قرقيزستان، توپ 
وارد دروازه قرقيزها شد تا بازى به تساوى كشــيده شود. سپس در دقيقه 
78 چين در سايه حملات گسترده اى كه به روى دروازه  حريف تدارك ديد، 
توسط يو دابائو و با اشــتباه مهلك گلر قرقيزها به گل برترى رسيد.  به اين 
ترتيب تيم تحت امر مارچلو ليپى به بازى بازگشت و كارش را در جام با برد 
شروع كرد. در اين بازى در حالى چشــم بادامى ها دست پر ميدان را ترك 
كردند كه مقابل حريف غافلگير شده بودند و اگر اشتباهات فردى قرقيزها 
نبود در مهلكه بدى گرفتار مى شــدند. طى بازى هايــى كه تا ديروز انجام 
شده آنچه واضح است پيشرفت تيم هاى درجه دو و سه آسياست كه در اين 
تورنمنت موى دماغ بزرگان شده اند. اين نشان مى دهد فوتبال در قاره كهن 

در حال پيشرفت خوبى است.

ورزش : كره جنوبى در يك ديدار نفس گير و طاقت فرسا برابر تيم فوتبال فيليپين 
به نخستين پيروزى خود در جام هفدهم دست پيدا كرد تا با كسب اين پيروزى 

اميدوارنه به استقبال ديدارهاى باقيمانده خود در مرحله گروهى مسابقات برود.
فيليپين در نخستين حضور خود در جام ملت هاى آسيا برابر تيم فوتبال كره جنوبى 
نمايش قانع كننده اى داشت و به عنوان يك تيم نه چندان مدعى با ارائه يك بازى 
زيبا توانست به خوبى موقعيت هاى زيادى را روى دروازه كره جنوبى به وجود آورد 
اما زيركى كره جنوبى در جدال هاى بين المللى سبب شد اين تيم در پايان نتيجه 
را به اين تيم قدرتمند آسيايى واگذار كند. در  سومين روز رقابت هاى فوتبال جام 
ملت هاى آسيا در امارات، تيم هاى كره جنوبى و فيليپين در ورزشگاه آل مكتوم شهر 
دبى  برابر هم قرار گرفتند كه در پايان  اين بازى تيم ملى كره جنوبى با نتيجه يك بر 
صفر به پيروزى رسيد. تك گل كره اى ها را اوى جو هوانگ در دقيقه 67 به ثمر رساند. 
با وجود شكست فيليپين در اين بازى بسيارى از كارشناسان معتقدند فيليپين به 
نسبت چين و قرقيزستان از قابليت بيشترى براى صعود به مرحله بعدى برخوردار 
است اما با اين وجود دو ديدار باقيمانده آنها در اين مرحله تعيين كننده آن خواهد 

بود كه كدام تيم به عنوان تيم دوم به مرحله بعدى مسابقات راه پيدا خواهد كرد.

هديه گلر حريف به چشم بادامى ها

فتح جزيره به دست چشم بادامى ها 

D جدول گروه
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نه ناسزا گفتم و نه بى ادبى كردم

برانكو: انتظار دارم ايران به فينال برسد
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ادب و هنر

خبر

مسئولان موسيقى براى 40 سالگى انقلاب 
هنوز كارى نكرده اند!

مهر: خواننده موسيقى انقلاب 
در تشريح تازه ترين فعاليت هاى 
خــود همزمان با 40 ســالگى 
انقلاب اسلامى، از دعوت وزارت 
ارشــاد براى اجراى يك برنامه 
 ويژه و مسكوت ماندن آن خبر 

داد.
محمد گلريز، خواننده موسيقى انقلاب با اشــاره به تازه ترين فعاليت هاى 
خود، بيان كرد: پس از برگــزارى ويژه برنامه اى كه در تجليل از نوازندگان 
و هنرمندان اركستر سمفونيك تهران در دوران دفاع مقدس با حضور وزير 
فرهنگ و ارشاد ميزبان علاقه مندان موسيقى بود، انتقادهاى تندى را درباره 
بى توجهى دست اندركاران دولتى در حوزه موسيقى انقلاب مطرح كردم كه 
بازتاب زيادى هم در رسانه ها داشت. اين خواننده گفت: اتفاقاً در همان شب 
بود كه برخى از دوستان وزارت ارشاد به من اعلام كردند كه از اين پس حتماً 
حمايت هايى در اين زمينه صورت مى گيرد، كه تاكنون هنوز در اين زمينه 
تماسى با من گرفته نشده است. گلريز در پايان تأكيد كرد: اميدوارم اين بار 
شرايط به گونه اى فراهم شود كه اركسترهاى دولتى در يكى از معدود دفعات 

ممكن، آثارى را با موضوع 40 سالگى انقلاب اسلامى اجرا كنند.

«چهل چراغ هنر» روشن مى شود
باشگاه خبرنگاران: به مناسبت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، همايش 
علمى «چهل چراغ هنــر» با هدف مرورى 
بر ســير تحول، وضعيت، دســتاوردها و 
چالش هــاى حوزه هاى مختلــف هنر در 
چهار دهه پس از انقلاب اســلامى از سوى 
فرهنگســتان هنر برگزار مى شود. در اين 
همايش استادان و پژوهشگران به نام حوزه 
هنر درباره مباحث نظرى هنر و حوزه هاى 
مختلف هنرى نظير: تئاتر، سينما، موسيقى، خوشنويسى، نگارگرى، نقاشى، 
گرافيك، عكاسى و مجسمه سازى به ارائه مقالات و سخنرانى پرداخته و سير 
تحول و تطور هنر را در چهار دهه پس از انقلاب اسلامى واكاوى مى كنند. 
دبيرى علمى اين همايش را محمدعلى رجبى، عضو پيوســته و عضو گروه 
هنرهاى سنتى فرهنگستان هنر برعهده  دارد. گفتنى است اين همايش در 
قالب چهار نشست علمى و 12 سخنرانى، در روزهاى 24 و 25 دى  از ساعت 

14 در فرهنگستان هنر برگزار مى شود.

هنرمندان مختلف كشور در رويداد مردمى «يمن و نقش من» مشاركت مى كنند

جهاد هنرى در حمايت از مظلومان يمنى
 ادب و هنر/جــواد شــيخ الاســلامى  
چند ســال از شروع جنايت ها در يمن مى گذرد 
و توليــد آثار هنــرى درباره اين نسل كشــى و 
مظلوميت مردم يمن بتازگى وارد مرحله جدى 
ترى شــده اســت و هنرمندان زيادى شروع به 
توليد اثــر كرده اند. در اين بيــن رويداد «يمن 
و نقــش من» قرار اســت از نقش آفرينانِ جدى 
اين حوزه باشــد. اين رويداد مردمى ســه روزه 
با هدف حمايت رســانه اى از مردم مظلوم يمن 
و در قالب هاى عكاســى، شــعر، داستان كوتاه، 
قطعه ادبى، نمايشنامه، گرافيك (اعم از پوستر، 
داده نمايى، لوگوتايپ، فوتومونتاژ و...)، نقاشــى، 
 تصويرســازى، كاريكاتور، موسيقى، آهنگسازى، 
مجسمه سازى، صنايع دستى، هنرهاى مفهومى، 
هنرهــاى نمايشــى و پرفورمنس، پادكســت، 
ســرود و آهنــگ، موشــن گرافى و پويانمايى، 
فيلم كوتاه، مســتند، فيلم داســتانى، نماهنگ، 
صنايع دســتى، استاپ موشن، پى نما و... برگزار 
مى شــود. اين كارگاه هنــرى، روزهاى 19، 20 
و 21 دى مــاه جارى در مركز آموزشــى علامه 
حلى تهــران برگــزار مى شــود و علاقه مندان 
بــراى حضــور و مشــاركت در فعاليت هــاى 
ايــن كارگاه، مى تواننــد با مراجعه به نشــانى

www.artcharity.it.ir نام نويســى كننــد. 
براى  #يمن-نقش-مــن  هشــتگ  همچنيــن 
علاقه منــدان به پيگيرى اخبــار مربوط به اين 
رويداد در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
تعيين شــده اســت. با علىِ اكبر، از هنرمندان 
خوب كشــورمان كــه جزو تيم برگــزارى اين 
رويداد است، درباره چگونگى شكل گيرى رويداد 
يمــن و نقــش من و چند و چــون آن صحبت 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

دغدغه شكل گيرى «يمن و نقش من» از كجا 
آغاز شد؟

موضوع رويداد «يمن و نقش من» اين طور شــكل 
گرفت كه ما اطراف را نگاه مى كرديم و مى ديديم كه 
اغلب هنرمندان به صورت فردى و با شيوه خودشان 
براى يمن كار مى كنند. البته كســانى كه به طور 
خودجوش و آتش به اختيار و با دغدغه شــخصى 
براى يمن كار كرده اند و من مى شناســم، شايد به 

10 نفر هم نرسند. 
اين رويداد توسط «خيريه هنر» در حال انجام است. 
وظيفه اى كه خيريه هنر براى خودش در نظر گرفته 
ارتباط بين هنر و امور عام المنفعه است. تلاش مان 
هم اين بوده است كه سراغ وضعيت هاى بحرانى اى 
برويم كه وضعيتش از همه سخت تر است و بيشتر 
دچار چالش اســت. مثلاً زلزله كرمانشاه كه شد با 
دو تا اتوبوس هنرمند به اردوى جهادى رفتيم. در 
قالب يك كمپين بزرگ در كنار تيم امام رضايى ها 
قرار گرفتيم و در روستاهاى زيادى كارهاى هنرى 
و روحيه بخش انجام داديم، پس اين طور نيســت 
كه ما يمن را گرفته باشــيم و موضوعات داخلى را 
فراموش كرده باشيم. اما اين را مى دانيم كه موضوع 

يمن بدترين وضعيت ممكن در دنياست. به خاطر 
همين موضوع يمن را انتخاب كرديم. قصد داريم 
هنرمندان را براى توليد و توزيع اثر درباره يمن فعال 
كنيم؛ منتها نه به صورت قبل، بلكه با برنامه ريزى 

بهتر و انجام كار تشكيلاتى و منظم.
اهــم فعاليت ها در اين كارگاه هــا هم كلاس هاى 
آموزشى و توليدى است. از استادان دعوت كرده ايم 
تا از نظر تكنيكى كارها بهتر انجام شــوند. به غير 
از اين كمك مى كنيــم آثار توليدى به خروجى ها 
و شــبكه هاى توزيع بين المللى وصل شود. بهتر و 
بيشتر ديده شدن آثار خروجى براى ما خيلى مهم 
اســت. اگر پيش از اين كســى مى توانست اثرش 
را با توان خودش به صدهزار نفر نشــان بدهد، ما 
مى خواهيم اين تعداد را بيشتر از آن كنيم. مطمئناً 
با همت جمعــى و ترفندهاى فضــاى مجازى و 

روش هاى بين المللى اين كار شدنى است.
خيريه هنر يــك مجموعه صــد در صد مردمى 
اســت و هيچ وابستگى به هيچ ارگان و نهاد نفتى 
و دولتى ندارد. بچه هاى خيريه هنر، دانشــجويان 
سابق دانشــگاه هنر و دانشــكده هنرهاى زيباى 
دانشگاه تهران و ديگر هنرمندان عزيز هستند كه 
دور هم جمع شــده اند و اين خيريه را پايه گذارى 
كرده اند. خيريه هنــر فعاليت هاى متنوع و زيادى 
دارد. مثلاً يك صندوق قرض الحســنه ويژه براى 

هنرمندان دارد، يك گروه عمليات ويژه هم دارد 
به اســم «جهادى هنر» كه در مناطق محروم 
و عمليات هــاى خاص ضربتــى هنر حاضر 
مى شــوند و كارهاى جهــادى و هنرى انجام 
مى دهند. بخشى ديگر با عنوان «بازارچه هنر» 
كه در راستاى فروش محصولات هنرى فعاليت 

مى كند و....

حمايت مالى شما به چه صورت است؟
درباره رويداد يمن و نقش من بايد بگويم 
تاكنــون هيچ جا حتى يــك ريال هم 
بــه ما كمك نكرده اســت. ما فقط از 
درآمد خود خيريه، كه ســهمش از 
بازارچه هاى مختلف است، مبالغى 
جمع كرده ايــم و از همان براى 

استفاده  كار  شــروع 
ســعى  كرده ايــم. 
كرده ايــم با كمترين 

هزينــه كارها را پيش 
ببريــم. اگــر كمكى هم 

اســت؛  بوده  مردمى  بــوده 
اينطور نيســت كه ما حمايت 
نمى خواهيــم؛ امــا دوســت 
نداشتيم جلوى نهادهاى نفتى 

ســر خم كنيم و بگوييم كه شما 
را به خــدا به ما پول بدهيد! نه، وظيفه 

آن هاســت كه رصد كنند و بدانند از چه 

فعاليت هايى بايد حمايت كننــد. اكنون به نظرم 
هيچ جايى در هنر و فرهنگ انقلاب نيســت كه 
دربــاره رويداد «يمن و نقش من» اطلاع نداشــته 
باشد. به لطف تبليغات و حمايت بچه هاى هنرمند، 
خبر و تبليغ اين رويداد همه گير شــده است، اما 
فعلاً خبرى از نهادهايى كه وظيفه شــان كمك به 

اين فرايندهاست، نيست.
مهم تريــن مجموعه اى كه تا كنــون به ما كمك 
كرده مركز آموزشى علامه حلى تهران و مديريت 

محترم آن آقاى رضوى است كه ميزبانى رويداد را 
تقبل كرده اند و تعامل شــان با ما عالى و كم نظير 
بوده اســت و بدون هيچ چشمداشت مالى، نهايت 

همكارى را انجام مى دهند. 

شعار «يمن و نقش من» چطور شكل گرفت؟
ما 20 شعار مختلف را مرور كرديم كه از بين آن ها 
شــعار «يمن و نقش من» بهترين بود. درواقع اين 
جمله عبارتى اســت كه هنرمنــد بايد با خودش 
حديــث نفس كند كه وظيفه مــن در برابر يمن 
چيست؟ يمن و نقش من مى گويد هر كس، اعم از 
مسئول و هنرمند و مردم عادى، بايد نقش خودش 
را در خاكريز حمايت از مردم يمن پيدا كند و نداى 
مظلوميت آن ها را تا جايى كــه توان دارد به دنيا 
برســاند. تمام كسانى كه مى توانند حتى يك قدم 
در اين جهت بردارند، بايد به اين جمله بينديشند.

در پوستر رويداد، حوزه هاى مختلفى را براى 
كارگاه ها نوشته ايد، از شعر و ادبيات گرفته تا 
انيميشن و فيلم سينمايى. آيا برنامه جدى 
هم براى پشتيبانى از تمام اين حوزه ها داريد؟ 

ساز و كار چگونه است؟
تمام حوزه هاى هنرى براى ما مهم است و ظرفيت 
اين را داريم كه در آن براى يمن توليد اثر كنيم. هر 
هنرى ويژگى هاى ذاتى خودش را دارد و هر رشته 
هنــرى از يك نظر تأثيرگذارى مختص خودش را 
مى تواند داشته باشد. مثلاً بعضى از رشته ها ظرفيت 
توليد و توزيع فورى دارند؛ مثل پوستر، تصويرسازى 

و ويديوكليپ هاى كوتاه. 
اما يك سرى حوزه ها هم هستند كه كارشان در سه 
روزى كه كارگاه ها برقرار مى شوند، متفاوت است. 
مثلاً ممكن است در آن سه روز، روى فيلمنامه 

اثر كار كنند. 
براى مثال در آن سه روز اجتماع هنرمندان 
انيميشن به همراه استادان اين حوزه كه 
دوســت داريم در خدمتشان باشيم، 
مثل آقاى هــادى محمديان و آقاى 
همدانــى كه از بزرگان انيميشــن 
ايران هستند و فيلشاه و فهرست 
مقــدس را كار كرده انــد، روى 
ايده پردازى كار مى كنند. همزمان 
ديگر  و  انيميشنيســت ها  ايــن 
هنرمندان روى دو موضوع بشدت 
مهم اقتضائات فضاى مجازى و شيوه 
انتشــار و توزيع در فضــاى بين الملل، 
آموزش مى بينند. نمى خواهيم براى مخاطب 
ايرانى توليد كنيم، بلكه بايد به زبان و كاراكتر 

همه فهم و  جهانى برسيم.
يك نكته ديگر هم، هم افزايى بين رشته هاى 
مختلف هنرى است. مثلاً شعرى كه بچه هاى 
شــاعر توليد مى كنند، به كارگروه پوســتر و 

گرافيك مى رســد و از كنار هم قرار گرفتن اين دو 
رشته يك اثر خوب توليد مى شود. به همين صورت 
درباره رشــته هاى ديگر هم مى تواند اتفاق بيفتد. 
براى ما كار تيمى در اين چند روز مهم است. اين 
هم افزايى ها در استوديوهاى حرفه اى دنيا يك اتفاق 
مرسوم است و ما مى خواهيم يك بار اين تجربه را 

داشته باشيم ولو در يك مقياس محدود اوليه.
يك كار ديگر، رصد و توزيع كارهاى خوبى است كه 
حتى قبل از رويداد با موضوع يمن توليد شده اند. 
قرار نيست در اين چند روز به صورت عجله اى اثر 
توليد كنيم، بلكه در مجموع قصدمان اين است كه 
تمام ظرفيت مان را براى موضوع يمن به كار گيريم 
و بتوانيم بيشترين اثرگذارى را داشته باشيم. مثلاً 
مى توانيم كارهايى را كه قبل از رويداد «يمن و نقش 
من» توليد يا پيش توليد شده اند، دوباره اتود بزنيم و 
با كيفيت فنى و محتوايى بهترى توليد كنيم، البته 

طبعاً با همراهى هنرمند صاحب اثر.

پس قرار نيست در اين سه روز در تمام رشته 
هايى كه نام برده ايد به توليد اثر برسيد؟

لزوماً نه. من نقلى شنيدم كه رهبر انقلاب گفته اند ما 
بايد سالى 30-20 فيلم درباره حجاب داشته باشيم. 
حالا من مى پرسم آيا ما نبايد يك فيلم درباره يمن 
داشته باشيم؟ ما نمى گوييم در اين رويداد حتماً يك 
فيلم توليد مى كنيم، اما بسترى كه فراهم مى كنيم 
اين ظرفيت را دارد كه به ايده يك فيلم سينمايى 
خوب برســيم. مهم اين اســت كه اين بچه ها دور 
هم بنشــينند و به يك ايده برسند. سازمان هايى 
مثل حوزه هنرى و فرهنگى هنرى شهردارى اعلام 

حمايت كرده اند، البته قطعى نيست. 

اگر در پايان نكته اى درباره رويداد يمن و نقش 
من داريد، بفرماييد.

موضوع يمن بسيار دردآور شده است و حتى ما هم 
ممكن اســت به مرور نسبت به موضوع يمن سرد 
شويم. بايد لحظه اى چشم ها را ببنديم و ببينيم كه 
چه وظيفه اى داريــم بخصوص اين روزها كه تنها 
هنر است كه مى تواند فضاى جامعه جهانى را تكان 

بدهد.
هنر زبان مشــترك بشريت است، هر كسى در هر 
جاى دنيا يك عكس يا پوســتر بسازد، در آن سر 
دنيــا ملت ها مى فهمند كه او چه قصد و منظورى 

داشته است.
 نكتــه ديگر اينكه مســئولان واقعــاً خيلى گل 
كاشته اند. اين صدها نهاد فرهنگى هنرى كه درباره 
مسائل مهم و روز دنيا مثل يمن وظيفه دارند، حتى 
يك وركشاپ هم برايش برگزار نكرده اند. كسى در 
اين مملكت نبوده يك كار كوچك براى يمن انجام 
بدهد؟ براى موضوعات بسيار كم اهميت تر صدها 
جلســه و برنامه برگزار مى كنند اما براى يمن كه 

مسئله انسانيت است هيچ اتفاقى نمى افتد. 

برش

يك نكته ديگر هــم، هم افزايى 
بيــن رشــته هاى مختلــف هنرى 
اســت. مثلاً شــعرى كــه بچه هاى 
شاعر در كارگاه توليد مى كنند، به 
كارگروه پوستر و گرافيك مى رسد 
و از كنار هم قرار گرفتن اين دو 
رشــته يك اثــر خــوب گرافيكى 

توليد مى شود

به اســم «جهادى هنر» كه در مناطق محروم 
و عمليات هــاى خاص ضربتــى هنر حاضر 
مى شــوند و كارهاى جهــادى و هنرى انجام 
مى دهند. بخشى ديگر با عنوان «بازارچه هنر» 
كه در راستاى فروش محصولات هنرى فعاليت 

حمايت مالى شما به چه صورت است؟
درباره رويداد يمن و نقش من بايد بگويم 
تاكنــون هيچ جا حتى يــك ريال هم 
بــه ما كمك نكرده اســت. ما فقط از 
درآمد خود خيريه، كه ســهمش از 
بازارچه هاى مختلف است، مبالغى 
جمع كرده ايــم و از همان براى 

استفاده  كار  شــروع 
ســعى  كرده ايــم. 
كرده ايــم با كمترين 

هزينــه كارها را پيش 
ببريــم. اگــر كمكى هم 

اســت؛  بوده  مردمى  بــوده 
اينطور نيســت كه ما حمايت 
نمى خواهيــم؛ امــا دوســت 
نداشتيم جلوى نهادهاى نفتى 

ســر خم كنيم و بگوييم كه شما 
را به خــدا به ما پول بدهيد! نه، وظيفه 

آن هاســت كه رصد كنند و بدانند از چه 

هنــرى از يك نظر تأثيرگذارى مختص خودش را 
مى تواند داشته باشد. مثلاً بعضى از رشته ها ظرفيت 
توليد و توزيع فورى دارند؛ مثل پوستر، تصويرسازى 

و ويديوكليپ هاى كوتاه. 
اما يك سرى حوزه ها هم هستند كه كارشان در سه 
روزى كه كارگاه ها برقرار مى شوند، متفاوت است. 
مثلاً ممكن است در آن سه روز، روى فيلمنامه 

اثر كار كنند. 
براى مثال در آن سه روز اجتماع هنرمندان 
انيميشن به همراه استادان اين حوزه كه 
دوســت داريم در خدمتشان باشيم، 
مثل آقاى هــادى محمديان و آقاى 
همدانــى كه از بزرگان انيميشــن 
ايران هستند و فيلشاه و فهرست 
مقــدس را كار كرده انــد، روى 
ايده پردازى كار مى كنند. همزمان 
ديگر  و  انيميشنيســت ها  ايــن 
هنرمندان روى دو موضوع بشدت 
مهم اقتضائات فضاى مجازى و شيوه 
انتشــار و توزيع در فضــاى بين الملل، 
آموزش مى بينند. نمى خواهيم براى مخاطب 
ايرانى توليد كنيم، بلكه بايد به زبان و كاراكتر 

همه فهم و  جهانى برسيم.
يك نكته ديگر هم، هم افزايى بين رشته هاى 
مختلف هنرى است. مثلاً شعرى كه بچه هاى 
شــاعر توليد مى كنند، به كارگروه پوســتر و 
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ويژه جشنواره مردمى فيلم عمار

 احساس تكليف انقلابى 
براى ورود به رسانه كافى نيست

سيما و ســينما: محمدرضــا 
شهبازى، طنزپرداز و مدير باشگاه 
طنز و كاريكاتور انقلاب اسلامى، 
«طنزآميزى  آموزشى  كارگاه  در 
مضامين» در حاشــيه ششمين 
روز نهميــن جشــنواره مردمى 
فيلم عمار در سينمافلســطين در سخنانى با اشاره به احساس تكليف و 
وظيفه تعداد قابل توجهى از جوانان انقلابى براى ورود به عرصه رسانه و به 
طور خاص طنز گفت: صرف احساس تكليف و وظيفه نمى توان وارد اين 
عرصه شد. كسى كه خودش واقعاً نويسندگى و فيلمسازى و طنزپردازى 
را دوست ندارد، نمى تواند از آن استفاده كند. همه افراد معروفى كه براى 
كشورشــان افتخار آفرينى كرده اند با عشــق و علاقه راه خود را انتخاب 
كرده اند و صرف داشتن حس وظيفه و تكليف براى طى اين مسير كافى 

نيست.
وى افزود: صرف اينكه كسى روحيه شوخ طبعى داشته باشد، نمى تواند 
طنز پرداز خوبى شود. خيلى ها هستند در بداهه گويى هاى خود ديگران را 
مى خندانند، ولى نمى توانند در زمينه طنز نويسى موفق باشند چون اين 
كار اصول خاص خود را دارد و اين دست افراد غالباً نمى توانند در چارچوب 

مورد نظر قرار بگيرند.
شــهبازى طنز را قرار گيرى عدم تناسب در ظاهر متناسب تعريف كرد 
و عنــوان كرد: طنز واقعى به دور از لوس بازى و مضحكه كردن شــكل 
مى گيرد به طورى كه ممكن است يك شخصيت جدى و منطقى در يك 

موقعيت ناهمگون قرار بگيرد.
اين مدرس طنزپردازى اضافه كرد: ما يك واقعيت بيرونى داريم كه ظاهر 
متناسب سوژه بايد بيشترين شباهت را با اين واقعيت بيرونى داشته باشد. 
از طرفى بايد بين ظاهر و محتوا بســيار فاصله وجود داشته باشد. وقتى 
سوژه خيلى جدى است، بايد از قالبى نازل و سطح پايين استفاده كرد و 

براى سوژه دم دستى، قالبى رسمى را به كار برد.
شــهبازى تصريح كرد: در خبرگزارى هاى رســمى دنبال سوژه نباشيد، 
بهترين بستر براى پيدا كردن بهترين موضوعات، كف جامعه و رسانه هاى 
زرد است. براى تمرين طنز نويسى بايد ابتدا از تقليد و مهندسى معكوس 
استفاده كرد. با مطالعه كتاب ها و متون طنز شروع كنيد و سعى كنيد از 

كلمات جايگزين براى آن استفاده كنيد.

كارگردان سورى از ناگفته هاى سوريه مى گويد
سيما و ســينما: نهمين دوره 
جشــنواره مردمى فيلــم عمار 
در حالــى بــه روزهــاى پايانى 
خــود نزديــك مى شــود كه با 
هماهنگى هاى بــه عمل آمده با 
رايزنى ايران در سوريه قرار است 

ميهمانى از سوريه در سه روز پايانى در آن حضور يابد.
به گزارش عمار فيلم، وليد درويش كارگردان ســورى كه از قضا نماينده 
مردم شــهر قنيطره جولان سوريه نيز هست از روز 18 دى ميهمان اين 
جشنواره خواهد بود و ضمن ديدار با مسئولان جشنواره عمار و آشنايى با 

آن با مسئولان رسانه اى و فرهنگى كشور ديدار خواهد داشت.
وى قرار است ساعت 19:30 امروز در سالن شماره 3 سينما فلسطين در 
سخنانى «ناگفته هايى از سوريه» را ارائه دهد و همچنين فيلم مستندى از 

او به نام «حلب  برمى گرديم» اكران شود.
اين فيلم مســتند كه به وضعيت حلب پيش و حين حملات تروريستى 
مى پردازد در ســال 2014 در شــهر حلب فيلمبردارى شــده است و 
فيلمبردارى براى تيم توليد، ريســك بالايى داشته، زيرا شهر در كنترل 

كامل گروه هاى تروريستى بوده است.
وليد درويش كارگردان سورى همچنين ميهمان ويژه اختتاميه نهمين 
جشــنواره مردمى فيلم عمار نيز خواهد بود كه روز پنجشــنبه 20 دى 

برگزار خواهد شد. 

جامعه  اكنون زده شده است
مدرس  امينــى،  پرويــز  مهر: 
دانشــگاه و تحليلگر سياسى در 
نشست تخصصى «تصوير ايران، 
حال و آينده و نقش ســينما در 
تصويرسازى ايران» در جشنواره 
«عمار» مطرح كرد كه سينماى 

اجتماعى ما سينماى اعتراض است.
امينى گفت: طرح چنين عنوانى براى نشســت به اين معنى است كه 
مابين واقعيت موجود و آنچه كه بايد باشد، فاصله و شكاف مى بينيم 
در واقع به وجه رســانه اى ســينما كــه واقعيت ها در آنجا ســاخته 

مى شوند، توجه داريم.
نويســنده كتاب  «جامعه شناسى 22 خرداد» گســترش رسانه هاى 
نوظهور را در ايجاد ظرفيت براى هر شــهروند ضرورى دانست و بيان 
كرد: در چنين جامعه اى، درك از جهان اجتماعى دشوار خواهد شد. 
ما با يــك كثرت گرايى در فضاى سياســى و اجتماعى ايران مواجه 
هســتيم و اين وضعيت، زمينه تفاســير متعدد و مختلفى را فراهم 

مى كند.
وى با بيان اينكه جامعه، حال و روز خوشــى ندارد، گفت: در چنين 
شرايطى سينما بايد به اين تصميم برسد كه تغيير مثبتى در جامعه 

ايجاد كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به قابل فهم بودنِ تعريف جامعه شناسى اعتراض 
در جامعــه ايرانى اضافه كرد: همــواره اعتراضات نقل محافل جمع هاى 
دوســتانه و خانوادگى جامعه ايران بوده است بويژه در شرايط كنونى كه 
ناكارآمدى هايى وجود دارد، تمايل به انتشار اخبار منفى هم بيشتر مى شود 

و امروزه سينما نيز اين مقوله را تقويت مى كند.
امينى در پايان در توضيح نقش رســانه در تصويرسازى ايران آينده 
اظهار كرد: رسانه هم در تصويرى كه از گذشته ارائه مى كند و هم در 
تصوير آينده، نقش دارد، اما مشــكل ما اين است كه دچار جامعه اى 
اكنون زده هستيم و فقدان خودآگاهى تاريخى داريم. اين مسئله، يك 
خلأ است و مادامى كه تصويرى از گذشته نداشته باشيم، نمى توانيم 
آينده را بســازيم البته بايد امكانات را ســنجيد و ســپس آينده اى 
ممكن ترســيم كرد. بايد در رسانه، چرخشى روى داشته ها، امكانات 
و توانمندى ها ايجاد كرد و به جامعه گزارش داد و افق سازى و آينده 
مطلوب و ممكن را تصويرســازى كنيم تا اولويت ها و هزينه ها طبق 

آن شكل بگيرد.

پرويــزى: رســانه هاى جديــد و 
شــبكه هاى اجتماعــى در فضاى 
مجازى همپاى رســانه هاى رسمى 
تأثيــر گذارنــد و بــا اينكــه در 
دســترس مــردم هســتند، امــا 
صحت و دقت خبر در آن ها پنجاه 

پنجاه است

برش

دهقانى: جنس كار ما مستندهاى 
خبــرى اســت و به هميــن دليل 
خــوراك فضاى مجازى مى شــود، 
علاوه بر اين به دليل اينكه زمان 
كوتاهــى هــم دارد بســادگى در 

فضاى مجازى منتشر مى شود

برش

 سيما و سينما/ صبا كريمى  گزارش «قاچاق 
ســوخت» كارى از ســعيد پرويــزى خبرنگار 
خبرگزارى صدا و سيماى مركز فارس به عنوان 
بهترين گزارش خبرى نهمين دوره از جشنواره 
عمــار و «معلمانى كه كارگــرى مى كنند» اثر 
كاظم دهقانى اشكذرى با كسب ديپلم افتخار در 
اين بخش انتخاب شدند. دهقانى داشتن سوژه 
جذابى كه هر خبرنگارى ممكن اســت با يافتن 
آن به توليد گزارش ترغيب شــود را انگيزه خود 
براى گــزارش «معلمانى كه كارگرى مى كنند» 
مى داند و ســعيد پرويزى نيز معتقد است بايد 
به دنبــال راه هايى بود كه بتــوان از مطالبات 
مردم دفاع كرد. مشــروح گفت و گوهاى اين دو 

گزارشگر را در ادامه مى خوانيد. 

از ميان سوژه هاى مردمى
پرويــزى، خبرنگار خبرگزارى صدا و ســيماى 
مركز فارس در ابتداى ســخنان خود با اشاره 
به چگونگــى توليد اين گــزارش عنوان كرد: 
گزارش «قاچاق سوخت» از سوژه هاى مردمى 
بود و مــن آن را براى كار انتخــاب كردم. در 
تحقيقاتى كــه ما انجام داديم بــه اين نتيجه 
رسيديم كه نحوه قاچاق سوخت به چه شكلى 
اســت و ما مى توانيم آن را بررســى كنيم. در 
بررسى هاى دقيق تر به جزئيات چگونگى انتقال 
اين ســوخت از استان هاى كشــور به اطراف 
اســتان هاى مرزى رسيديم و در نهايت متوجه 
شديم كه اين انتقال از دو راه مرزهاى خشكى 
و مرزهاى آبى و دريــا اتفاق مى افتد. به نظرم 
ايــن گزارش با توجه به اينكــه راه هاى قاچاق 
سوخت را كشف كرده بود، بسيار مورد استقبال 
قرار گرفت، اما با اين حال اين گونه گزارش ها 
همواره بازخوردهاى مثبــت و منفى دارد، اما 
در مجموع استقبال از آن خوب بود و بازخورد 

فراوانى داشت.
وى در ادامه به حضور اين مستند در جشنواره 
عمار اشاره كرد و گفت: ظاهراً برگزاركنندگان 
اين جشــنواره، گــزارش را در فضاى مجازى 
ديده بودند و با من تماس گرفتند و درخواست 
كردند كه اين گزارش در جشنواره شركت كند 
كه موفق به كسب عنوان بهترين گزارش از اين 

دوره جشنواره هم شد.

جاى خالى مستندهاى خبرى و تحليلى
پرويزى به اهميت گزارش هاى مســتند اشاره 
كرد و در بخش ديگرى از ســخنان خود افزود: 
در اينجــا دو بحث مطرح اســت؛ رســانه هاى 
جديد و شبكه هاى اجتماعى در فضاى مجازى 
همپاى رســانه هاى رســمى تأثير گذارند و با 
اينكه در دســترس مردم هستند، اما صحت و 
دقت خبر در آن ها 50-50 اســت. به نظرم با 
ايــن حال باز هم مخاطبان بــراى موثق بودن 
خبر به رسانه هاى رسمى رجوع مى كنند؛ چون 
اين شبكه ها با اينكه در دسترس همه هستند، 

اما خبر نادرست هم دارند.
ايــن خبرنگار اظهار كرد: به نظرم رســانه هاى 
رســمى بايد كارايى خودشان را نشان بدهند، 

هرچند شــبكه هاى اجتماعى بــه نوعى گوى 
ســبقت را از رســانه هاى رســمى ربودند، اما 
در رســانه هاى رســمى و تلويزيــون جــاى 
خالى مســتندهاى خبرى و تحليلــى بر پايه 
مســتندهاى تحقيقى ديده مى شــود. به طور 
مثال، در گزارش «قاچاق ســوخت» مخاطب 
پــلان به پلان بــا موضوع همــراه و در نهايت 
با اطلاعات جديدى مواجه مى شــود و همين 
برايش جذاب است. از سوى ديگر بحث سرعت 
عمل، صحت و دقت اخبار بــراى ما به عنوان 
توليدكننــدگان فراورده هاى خبــرى هم بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
وى در پايان گفــت: توليد چنين گزارش هايى 
از ضروريات اســت و وقتى ثروت عظيم ما اين 
طور تاراج مى شــود بايد كسى باشد و با توليد 

گزارش هاى تأثيرگذار جلوى آن ها را بگيرد.

دستان تاول زده معلمان
در ادامه دهقانى اشــكذرى به ســوژه گزارش 
«معلمانى كه كارگرى مى كنند» اشــاره كرد و 
گفت: اين ســوژه براى من بسيار جالب بود و 
فكر مى كنــم هر كس با آن برخورد كند حتماً 
ســراغش مى رود. داســتان از اين قرار بود كه 
عــده اى از معلمان به همراه مدير مدرســه اى 
در ميبد يزد در حال ساخت يك مدرسه براى 
دانش آمــوزان بودند و زمانى كه من به عنوان 
خبرنگار اين سوژه را پيدا كردم، درصدد توليد 
گزارش برآمدم و مى دانســتم كه بايد اولويت 
كارى مــن تهيــه اين گزارش و ســوژه خاص 

باشد.
وى در ادامــه عنوان كرد: جالب اســت بدانيد 
كه مدير آن مدرســه كه اتفاقاً استاد دانشگاه 
هم هست پا به پاى معلمان كارگرى مى كرد و 
حتى داماد خــود را هم براى كمك آورده بود. 
مدرسه اى كه معلمان در آن كار مى كردند يك 
مدرســه فرسوده بود كه بايد تعمير يا بازسازى 
مى شــد. اما اين تيم با مديريت مدير مدرســه 
شروع به ساختن مدرسه كردند و در طول سه 

ماهه فصل تابستان مشغول كار بودند. 
خاطرم هســت كــه مدير آمــوزش و پرورش 
ميبد مى گفت: دســتان بسيارى از اين معلم ها 
بــه دليل كارگرى تاول زده و فقط به اين نيت 
كه مدرســه براى اول مهر آماده شود و دانش 
آموزان بتوانند براحتى در اين مدرســه درس 

بخوانند؛ هر كارى مى كردند. ضمن اينكه مدير 
مدرســه بسيارى از هزينه ها را شخصاً پرداخت 
كرده كه همين مســئله به پيشبرد كار كمك 
بســيارى كرده و در هزينه ها نيز صرفه جويى 

شده است.

به دنبال سوژه هاى جهادى و انقلابى
دهقانــى يادآور شــد: از آنجايى كــه رويكرد 
جشنواره عمار كارهاى جهادى و انقلابى است 
و اين گزارش هم ســوژه نابى داشت، تصميم 
گرفتم كــه در اين جشــنواره شــركت كنم. 
خوشبختانه اين گزارش بازتاب خوبى در فضاى 
مجازى داشت و موفق شد در جشنواره هم لوح 

افتخار را كسب كند.
وى تأكيــد كــرد: جنس كار ما مســتندهاى 
خبرى اســت و به همين دليل خوراك فضاى 
مجازى مى شــود، علاوه بر اين به دليل اينكه 
زمــان كوتاهى هــم دارد بســادگى در فضاى 

مجازى منتشر مى شود. 
امــا از طرفى ديگر ما بايد در ســه دقيقه يك 
داســتان را مســتندگونه بيان مى كرديم و به 
همين دليل تمام ثانيه هاى اين سه دقيقه براى 
ما مهم بود. من به عنوان تهيه كننده و خبرنگار 
اين گزارش مجبور بودم براى تك تك ثانيه هاى 
ايــن گزارش برنامه ريزى كنــم كه تمام وقايع 
مستند در آن جاى بگيرد، اما خوشبختانه كار 

در نهايت مورد استقبال قرار گرفت.
دهقانى در پايان تصريح كرد: در عصر رسانه اى 
امــروز مخاطب دنبال چيزى اســت كه واقعى 

باشــد و من به عنوان يك گزارشــگر نبايد به 
دنبال اين باشــم كه به كســى پيام بدهم. من 
مصــداق را معرفى كــردم و وقتــى آن را به 
مخاطب مى دهم خودش با سوژه ارتباط برقرار 

مى كند و آن را مى پذيرد.
يادآور مى شــود نهمين جشنواره مردمى فيلم 
عمــار از 9 تــا 20 دى ماه برگزار مى شــود و 
اكران هــاى مردمى آن در شــهرهاى مختلف 

كشور در حال اجرا يا اتمام است.
براســاس اعلام دبيرخانه جشنواره، اكران هاى 
ايــن جشــنواره در  مركــزى نهميــن دوره 
و  دارد  ادامــه  تهــران  فلســطين  ســينما 
علاقه منــدان بــراى اطلاع از جــدول نمايش 
مى تواننــد به ســايت جشــنواره بــه آدرس 

lm.ir�www.ammar مراجعه كنند.

سيما و سينما

گفت وگو با دو برگزيده بخش «گزارش خبرى تلويزيونى» نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار

از تعقيب قاچاقچيان سوخت تا  تكريم معلمان كارگر

درباره آخرين ساخته «محمدعلى باشه آهنگر»  و دغدغه هايش براى دفاع مقدس

ايده بكرى كه بسط پيدا نمى كند
 سيما و سينما/ حامد تقى زاد  «سرو زير 
آب» ششمين فيلم ســينمايى «محمد على 
باشــه آهنگر» است. فيلمســازى كه به گواه 
آثارش هنوز دغدغه جنگ را دارد اما كمتر ميدان جنگ را 
در فيلم هاى اخيرش به نمايش گذاشــته و بيشتر نگاهش 
به جنگ از دريچه تبعات جنگ بر زندگى افراد جامعه در 

طول جنگ و حتى سال ها بعد از پايان جنگ است. 
هرچنــد اين دغدغه هــا در صحنه هايى ممــزوج با افكار 
روشــنفكرانه فيلمساز شــده و آثارش در جاهايى تنه به 
تنــه مضامين ضد جنگ مى زنند اما مختصات اتمســفر و 
شــخصيت هاى دفاع مقدس نيز در كارهاى وى به روشنى 

نمايان است.
موضوع تفحص شهدا پيش از اين نيز دستمايه ساخت آثار 
سينمايى بوده است. از جمله خود فيلمساز در فيلم فرزند 
خاك از اين مضمون به خوبى بهره برده است. همان طور 
كه ســينماى دفاع مقدس پيش از اين به شهداى اقليت 
نيز پرداخته بود اما ســرو زير آب ايده بكرى را در اين باره 

مطرح مى كند. 
از طرفى پيكرهاى بى نشانى از شهدا وجود دارد و از طرفى 
ديگر خانواده هايى سرگردان سرنوشت عزيزانشان به دنبال 
پيكرى و يا حتى تكه اى از اســتخوان فرزندشان هستند تا 
با در آغوش گرفتنش و گريه كردن بر سر مزارش آرامش 

يابند.
از همين جاســت كه گره اصلى فيلم آغاز مى شود. معراج 
شــهدا در جنوب در زمان جنــگ و درگيرى بين دو طرز 
فكر مختلف در جريان اســت. در اينجا قوانين مشــخص 
اســت. تعيين هويت پيكر شــهدا تنها با مدارك مشخص 
و متقن بايد صورت گيرد اما اين مشــكلى را از پيكرهاى 
بى نام و خانواده هاى ســرگردان به دنبال پيكر شهيدشان 
را حل نمى كند. جهانبخش (بابك حميديان) شــخصيت 
اصلى ماجرا معتقد است كه در اين موارد نبايد خانواده ها 
را از حداقل خواسته شان يعنى داشتن پيكرى براى آرامش 
محروم كرد. امــا اين راه حل خود معضلات بعد را بدنبال 

دارد. معضلى كه همان گره اصلى فيلم است.

 نمايش تبعات جنگ
فيلم پس از مقدمه اى طولانى با اين ترديد آغاز مى شــود؛ 
آيا پيكر شهيدى به اشتباه به خانواده اى ديگر داده شده؟ 
در ادامه ما وارد كشمكش دو ديدگاه مى شويم، حقيقت را 
بپذيريم يا براى آرامش يك خانواده، مادر و پدرى چشــم 
به راه يا همســرى داغدار پاى بر حقيقت بگذاريم تا پيكر 

شهيدى بى نام در آغوش خانواده اى بى تاب آرام گيرد.
پيكرى بى نام به خانواده اى در يكى از روســتاهاى لرستان 

تحويل داده شــده اســت اما خانواده اى زرتشــتى پيگير 
پيداكردن پيكر پسرشــان هستند و اتفاقاً اسم هر دو پسر 
سياوش اســت. اين حادثه باعث ترديد جهانبخش شده و 
تــلاش او در جهت برطرف كردن اين ترديد در خودش و 

خانواده دو شهيد باعث درگيرى هايى مى  شود.
هرچند زمان جنگ اســت اما ما چيــزى از ميدان جنگ 
نمى بينيم بلكه مانند ســاير كارهاى كارگردان اين تبعات 
جنگ است كه به نمايش در مى آيد. باشه آهنگر در تصوير 

كردن تبعات جنگ تجربيات فراوان دارد. 
از جســت وجوى زن شــهيد به دنبال پاره هاى استخوان 
همسر شــهيدش در فيلم فرزند خاك تا ماجراى بازگشت 
مردى كه شــهيد پنداشته مى شــد اما حالا و ناگهان خبر 
مى رســد كه اسير بوده و برگشته اســت در فيلم بيدارى 

روياها.
اما ايده جديد فيلمساز به دليل ضعف فيلمنامه كه شانزده 
بار هم بازنويسى شده و تعدد شــخصيت ها، روابط آن ها، 
حرف ها و شــعارهاى تكرارى در خط اصلى داســتان جلو 
نمى رود. به بيان ديگر ايده كشــش فيلمــى بلند با زمان 
طولانى ســرو زيــر آب را ندارد و در جاهايــى اثر كند و 

ملال آور مى شود و به سختى جلو مى رود. 
بســيارى از شخصيت ها و روابط شــان را مى توان به دليل 
عدم كمك به پيشــبرد خط اصلى داســتان بدون اين كه 
خللى به داســتان وارد شــود از فيلم حــذف كرد.اين اثر 
تــلاش دارد با درگيرى بين دو خانواده از دو دين متفاوت 

و فرهنگ هاى مختلف كار را جذاب كند.

 فيلمبردارى قوى و چشمگير
شهيد مســلمان و شهيد زرتشــتى نامى مشترك دارند، 
ســياوش. اين نام كه از اساطير كهن ايران نشأت مى گيرد 
در اين جا وحــدت بخش اديان مختلف در هنگام دفاع از 
وطن اســت. در كنار درخت سرو كه خود نمادى است به 
همان قدمت به نشــانه استقامت و ايستادگى و سربلندى. 

نشانه شهيد وطن از هر دين و مذهبى.
تلاش هاى جهانبخش براى رسيدن به هويت شهيدى كه 
به خانواده مسلمان داده شده در نهايت به نتيجه نمى رسد. 
هرچند كه با حضور خانواده شــهيد زرتشتى و مادر شهيد 
بر ســر قبر شهيد در روستايى در لرستان به ظاهر خانواده 
زرتشــتى آرام شده و به خانه شــان در يزد باز مى گردند، 
امــا جهانبخــش و اعضاى معراج شــهدا دچــار ترديد و 
ســرگردانى اند و در نهايت جهانگير برادر جهانبخش است 
كه براى بررسى و دانســتن حقيقت سرنوشت سياوش به 
محل شهادت شهيد مى رود اما ديگر باز نمى گردد و پيكر 
سوخته اش را به معراج شــهدا مى آورند. حالا جهانبخش 
است كه بايد تصميم بگيرد با پيكر برادر شهيدش چه كند. 
برادرى كه اخيراً همســرش در واقعــه حج خونين مفقود 

شده و تنها آرزويش پيدا شدن پيكر همسرش بود.
هر چند در بخش هايى تصاويــر فيلم بخصوص در بخش 
معــراج و كارگاه تعميراتى چنان رنــگ و بويى دارند كه 
تماشاگر بيشتر حس مى كند در حال تماشاى صحنه هايى 
در زمان حال اســت تا فضاى معراج شهدا در دهه شصت. 
امــا بــدون ترديد از نقاط قــوت فيلم صحنــه پردازى و 

فيلمبردارى آن اســت. لانگ شات هاى زيبا از طبيعت بكر 
كوهستانى غرب كشور و روستاهاى يزد به همراه نماهاى 
هوايى از معراج شــهدا و ســوله تعميرات و حركت قطار 
در طبيعت لرســتان با قاب بندى هاى زيباى زرين دست 
از نمونه هاى كم نظير در ســينماى ايران اســت. در كنار 
تيم توليد حرفه اى ما با بازيگران متعددى در فيلم رو به رو 
هســتيم. به طورى كه براى كوتاه تريــن نقش ها كه بعضا 
ديالوگى هم ندارند از بازيگران مطرح و سرشناس استفاده 
شده است. اما هرچند كه سرو زير آب پروداكشن عظيمى 

دارد ولى حرفش به بزرگى و عظمت توليدش نيست.

 ريتم كند و شخصيت هاى اضافه
همچنين اين پيام كه ممكن اســت پيكر شهدا در معراج 
جابه جا شــوند و براى آرامش خانواده شــهيدى، پيكرى 
گمنام تحويلشان شود شايد چندان معناى جالبى را درباره 
كار تفحص و تفحــص گران به ذهن متبادر نكند و خاطر 

خانواده شهدا را مشوش سازد.
فيلــم در جاهايى تنه به آثار ضد جنگ مى زند مثل جايى 
كه جهانگير مى گويد: كاش نمى رفتيم تو خاكشون، كاش 
زودتر مى رفتيم ســر مرز. هر چند كه شــخصيت مقابلش 
پاســخ او را مى دهد امــا اين ترديدها و ســرگردانى هاى 
روشــنفكرانه در جاهــاى ديگرى از فيلم هم به چشــم 
مى خورد. اين ســرگردانى به خود فيلم هم رسوخ كرده و 
شخصيت ها در طول فيلم در ترديد هاى خود سرگردانند. 
هرچند با پايان بندى فيلم و ازخود گذشــتگى جهانبخش 
(بابك حميديان) و بــا غلبه ديدگاه آرامش بر حقيقت در 
ظاهر خانواده ها به آرامش مى رســند اما جهانبخش خود 
به همراه ســرو روئيده بر كنار مزار شــهيد حامل اين راز 
ســنگين اســت و آن ســنگ مدفون در كنار ســرو تنها 

نشانه اى از اين راز سر به مهراست.
در نهايت با توجــه به اين تلاش بزرگ و توليد عظيم و با 
وجود ايده بكر، فيلم حرفى جديد و نو براى گفتن ندارد و 

اين هياهو به نتيجه اى در خور اين تلاش ختم نمى شود.
قصه فيلم كشــش اين زمان طولانــى را ندارد و به همين 
دليل ما شــاهد شــخصيت ها و روابطى هســتيم كه در 
صورت حذف شــدن آن ها لطمه اى به اثر نمى خورد و كار 

منسجم تر شده و ريتم تندترى پيدا مى كند.
فيلم با ايــن كه در ابتدا ايده جديــدى را مطرح مى كند 
اما در ادامه اين ايده را بســط نمى دهد و سرگردان ميان 
شــخصيت هاى متعدد و حرف ها و شعارهاى تكرارى آن ها 
مى ماند. از طرفى فيلم بســيار دير شروع مى شود و ما بعد 
از گنگى اوليه تازه بعد از گذشت مدت زمان زيادى از آغاز 

فيلم متوجه گره اصلى داستان مى شويم.

نقد فيلم



زاده  تربت  مجيد  ايســتگاه/   
ميان دو امضاى سرنوشت ســاز او و 
پدرش ممكن اســت شباهت هاى 
زيادى وجود داشــته باشد اما اين امضاها، تفاوت 
بســيار مهمى هم بــا يكديگر دارنــد. پدرش – 
ناصرالدين شــاه – در اوج مســتى، بى خبرى و 
شهوت پرســتى، امضاى مرگ را پاى كاغذى كه 
به دستش داده بودند زد تا حكم به پايان زندگى 
مردى چون امير كبير بدهد و مظفرالدين شاه نيز 
در اوج پيرى و ناتوانى، پاى كاغذى را كه جلويش 
گذاشته بودند، امضا زد تا حكم به مرگ استبداد 
داده باشد.پدر و پسر شايد هيچ كدام لايق گزارش 
از شخص نباشند اما اين دومى، دست كم به خاطر 
ويژگى ها و روحيات خاصى كه داشــت و به دليل 
بيزارى و بى خبرى از سياســتمدارى و پادشاهى، 
گزارش از شــخصش مى تواند خواندنــى از كار 
دربيايد. ضمن اينكه فراموش نكنيم «مظفرالدين 
شاه» با همه آنچه درباره بى لياقتى اش گفته اند، در 
هر صورت با ديگر شاهان قاجار اين تفاوت را دارد 
كه جرئت مى كند پاى قانون مشروطه را امضا بزند 
و چند ماه بعد در 18 دى ماه سال 1285 لابد از 

غصه دق كند! 

 ركوردهاى مظفرالدين ميرزا
فقط سبيل هايى كه بناگوش را پشت سرگذاشته 
و گاهى، جايى نزديك شــانه هايش بين زمين و 
آسمان معلق مى ماند، او را ميان شاهان قاجار و 
سلسله هاى ديگر ركورددار نمى كند. «مظفرالدين 
ميرزا» به جز اين هــا از نظر مدت ولايتعهدى و 
انتظار براى نشستن روى تخت شاهى هم براى 
خودش صاحب ركورد است. چون از سال 1232 
كه به دنيا مى آيد و بعد در پنج سالگى يا 9 سالگى 
كه وليعهد مى شود، نزديك40 سال صبر مى كند 

تا نوبت به پادشاهى اش برسد. 
قانــون قجرى حكم مى كرد كــه وليعهد بايد از 
تيره «دولو» قاجار و از همســرى عقدى انتخاب 
مى شد. ناصرالدين شاه اما برخلاف اين قانون، اول، 
قاسم  ميرزا پسر فروغ السلطنه را به عنوان وليعهد 
برگزيد اما پسر نورچشــمى مُرد و شاه چون به 
سوگلى حرمســرايش - جيران – علاقه زيادى 

داشت، فرزند ديگر او را وليعهد كرد. 
وليعهــد دوم هم اما عمرش بــه دنيا باقى نبود. 
مُرد تا ناچار، وليعهدى بر اســاس قانون قجرى 
به «مظفر الدين ميرزا» برســد كه فرزند دومين 
همســر عقدى و دائمى شاه به حساب مى آمد و 
كودكى مريض احــوال و به قول معروف، زردنبو 
بــود!، مظفرالدين  ميرزا البتــه، دو برادر و رقيب 
ديگر به نام هاى مسعود ميرزا و كامران ميرزا هم 
داشت. رقيب اول بزرگ تر بود اما مادرش همسر 
غيرقجرى و صيغه اى شاه بود و فرزندش شانسى 
براى ولايتعهدى نداشت. رقيب دوم، همه شرايط 
ولايتعهدى را داشت اما از بخت بدش، كم سن و 

سال تر از مظفرالدين ميرزا بود و فعلاً وليعهد به 
حساب نمى آمد.

 رفيق بد و زغال خوب
در پايــگاه اينترنتــى «مؤسســه مطالعــات و 
پژوهش هاى سياســى» مى خوانيم: «... در نهايت  
بى ميلى  و در كمال  ناچارى  شاه  به  عنوان  وليعهد 
نايل شد... در كودكى  تحت  سرپرستى  چند تن  از 
رجال  دولتى  قرار گرفت  و بالاخره  بنا بر رسمى  كه  
از دوران  فتحعلى شــاه  قاجار و پس  از جنگ هاى  
ايران  و روسيه  متداول  شــده  بود به  تبريز اعزام  
و به  عنوان  ولايتعهد در آن  شــهر مستقر شد... 
بيشــتر مدت  طولانى  وليعهدى را در آذربايجان  
اقامت  داشــت  و بيشــتر اوقات  و ايام  را به  عيش  
و عشرت  و خوشــگذرانى  و زن بارگى  و عيش  و 
نوش  در اطــراف  و اكناف  آذربايجان  مى گذراند... 
علاقه  و توجه  چندانى  به  اوضاع  و احوال  سياسى  
نداشت و كمتر به دنبال رسيدگى  به  دعاوى  مردم ، 
رعيت نوازى  و نشان  دادن  اسباب  جربزه  و كاردانى  
بود. مردم  از او شــكايت  فراوان  داشتند و اصولاً 
به  عنوان  فردى  بى حال  و نالايق  و سســت  رأى  

شناخته  شده  بود...». 
براساس آنچه از دوران جوانى او در اسناد تاريخى 
آمده، وليعهد جوان در رفيق بازى هم يد طولايى 
داشــت و البته معاشرت هايش بيشــتر با افراد 
ناجورى بود كه نه تنها خوشنام نبود بلكه بعضى 
از آن هــا از جمله اراذل و اوبــاش آذربايجان به 

حساب مى آمدند.
 شاهزادگى، رفاه، رفيق بد و زغال خوب، با وليعهد 
زرد و زار ســابق كه حــالا جوانى خوش تيپ با 
چشمان نسبتاً زيبا و قد و قواره مناسب بود، همان 
كرد كه با ديگران كرده بود. بوى كثافت كارى هاى 
وليعهد گاهى حتى به تهران هم مى رسيد و شاه را 
مجبور مى كرد، فرزند بى بند و بارش را به تهران 
فرا بخواند. اين فرا خواندن ها گاه با توبيخ و طرد 
همراه بود و گاهى هم شاه، وليعهدش را به عمد 
نزديك خودش نگه مى داشــت كه در نشست و 
برخاســت هاى اجبارى با دولتمردان و سياست 
پيشه ها، مثلاً رســم و رسوم سياست و مملكت 
دارى را بــه وليعهد بيامــوزد و در ضمن او را از 
رفقاى آذربايجانى و لاقيدى هايشان دور نگه دارد.

مســعود ميرزا بــا آنكه بزرگ تر بــود، از مادرى 
غيرقاجارى و صيغه اى متولد شــده بود. كامران 
 ميــرزا نيز با آنكه از همســرى عقدى و قاجارى 
(منيرالســلطنه) به دنيا آمده بود، چند ماهى از 

مظفرالدين ميرزا كوچك تر بود.
بنابراين ناصرالدين شــاه، مظفرالدين  ميرزا را كه 
كودكى 9   ساله، زردرو و بيمار بود، در سال 1277 

به نيابت برگزيد.
عقــدى  زن  دوميــن  شكوه الســلطنه  از  او 
ناصرالدين شــاه در 14 جمادى الثانى 1269 ق 
در تهران بــه دنيا آمده بود و پس از اين انتخاب 

به مدت 36 ســال در دارالحكومه تبريز تمرين 
سلطنت كرد تا آنكه يك روز مانده به پنجاهمين 
سال سلطنت ناصرالدين شاه به طور ناگهانى وارد 

تهران شد.

 گفتيم 1000 سكه
مشــكل وليعهد، تنها علاقه بــه عيش و نوش و 
خوشگذرانى نبود. مظفرخان با اينكه مى دانست در 
آينده به ناچار روى تخت سلطنت خواهد نشست، 
بى خيال تحصيلات، مطالعه و يادگيرى ساده ترين 

اصول زندگى بود.
 به همين دليــل در باره اش نوشــته اند كه: «در 
دنيايى  آكنده  از جهل  و خرافات  و علاقه  به  علوم  
غريبه  و طالع بينى  و تفريحات  پســت  و زننده  و 
سرگرمى هاى  دور از اخلاق  رشــد و نمو كرد. او 
مردى  كم  معلومات ، دمدمى ، بلغمى  مزاج ، هميشه  
بيمــار، كاملاً معتقد به  خرافات  و اوهام ، با علايق  
ســاده  و كودكانه  به  اشيا و حتى  اسباب بازى هاى  
مختلف  بود و اطلاعات  عمومى  لازمه  يك  شخص 
متوسط  اجتماعى  را نداشته  تا چه  رسد به  اطلاعات  
سياسى  عميق  و تسلط  بر رموز مملكت  دارى ...». 
مخبر الســلطنه هدايــت درباره او گفته اســت: 
«معلومات  شاه در رياضيات  ساده  از جمع  و منها 
تجاوز نكــرده  و حتى  به  ضــرب  و جدول  ضرب  
نرسيده  بود. قادر به  شمردن  اعداد بيشتر از 100 
نبود...». اعلم السلطان  دانشور هم مى نويسد: «روزى  
دســتور داد 1000 سكه  طلا به  خواجه  حرمسرا 
ببخشــند...  اتابك  امين السلطان  دستور داد 100 
سكه  اشرفى  طلا را در بشقابى  بگذارند و به  منظر 
شاه  برسانند... شاه  با ديدن  100 سكه  طلا عصبانى 
شــد و گفت : ما گفتيم 1000 سكه  اشرفى ... چرا 
اين  همه  اشــرفى  طلا آورده ايــد... اين  براى يك 
خواجه بى ارزش حرمخانه خيلى زياد اســت...»!

 قرض بگير، مسافرت كن!
سفر و دنياگردى براى شخص اول يك مملكت نه 
تنها چيز بدى نيست بلكه گاهى لازم هم هست. 
اما به شــرط اينكه شاه و كاســه ليسان دربارى 
حداقل براى فرستادن شاه به سفرهاى تفريحى 
كشــور را زير بار وام و قرض نبرند.» مظفرالدين 
شــاه درســت زمانى كه همه عيش و نوش هاى 
داخلــى اش را كــرده و به دليل طولانى شــدن 
ســن و سلطنت پدر، از رســيدن به تاج و تخت 
شاهى نااميد شده، شانسش مى زند و ميرزا رضاى 

كرمانى، ناصرالدين شاه را ترور مى كند.
 آن هايى كه با هزار تقلا، بارها رأى شــاه را براى 
انتخاب وليعهــدى غيــر از «مظفرالدين ميرزا» 
زده اند، اوضاع را مديريت مى كنند تا وليعهد 44 

ساله را براى شاه شدن آماده كنند. 
همان ها هم چهار ســال پس از تاجگذارى اش، 
ســور و ســات ســفرهاى فرنگ را برايش مهيا 
كردند. «امين السلطان» كه با عده تأمين مخارج 

سفرفرنگ به صدارت رســيده بود، سال 1277 
قــرارداد دريافت23 ميليــون و 500 هزار روبل 
قرضه از روسيه را امضا كرد درآمدهاى گمركات 
ايران را، كه ممر اصلى درآمد خزانه بود، به وثيقه 
گذاشت تا دو سال بعد، شــاه هفت ماه به سفر 
فرنگ برود، روســيه، بلژيك، آلمان، سوئيس و 
فرانسه را سير و سياحت كند. دو سال بعد هم شاه 
دوباره از روسيه 10 ميليون روبل قرض مى گيرد، 
امتياز هاى تازه اى در شــمال به روس ها مى دهد 
و 10 ميليون روبل قــرض مى گيرد تا 6 ماه در 
انگلستان و ديگر كشورهاى اروپايى گشت و گذار 
كند. مسافرت سوم را سه سال بعد آغاز مى كند 
و اين بار فقط 290 هزار ليره از بانك شاهنشاهى 
قرض مى گيرد و چهار ماه بيشتر در اروپا نمى ماند!

 كودك 47 ساله
شاه خوش سفر البته گويا اهل سفرنامه نويسى 
و خاطرات هم بوده اســت. عــلاوه بر تصاوير و 
خاطراتى كــه در اين ســفرها از خودش به جا 
مى گــذارد، برخى رفتارهايش نيز براى فرنگى ها 
خاطرات شــيرينى را مى سازند كه البته براى ما 
ايرانى، بيشتر از خنده دار بودن، تمسخر آميز و 

حقارت بار است. 
ترس و وحشــت كودكانه «مظفرالدين شــاه» از 
تاريكى در اين ســفرها ســبب مى شود در يك 
بازديد علمى، وقتى دانشمندان سعى مى كنند در 
آزمايشگاه، فلز تازه كشف شده توسط «پير كورى» 
و همسرش را به او نشان دهند، به محض خاموش 
كردن چراغ ها و تاريك شدن آزمايشگاه با فرياد 
و نعره هاى عجيبى مواجه مى شوند. چراغ ها كه 
روشن مى شود، شــاه ايران را در حالى كه روى 
زمين زانو زده و فرياد مى زند در آغوش همراهانش 
پيدا مى كنند. همين سوتى ها و سوتى هاى ديگر 
شاه قاجار سبب مى شــود «گزاويه پائولى» كه از 
طرف دولت فرانسه مهماندار او بود، بنويسد: «اين 
پادشــاه با پدر خودش هيچ مشابهتى نداشت و 
در حقيقت طفلى مسن بود. از يك طرف هيكل 

درشت و سبيل هاى پرپشت و چشم هاى گرد پر 
از مهر، شــكم گنده و چاقى ظاهر او جلب توجه 
مى كرد از طرفى ديگر ذهن كهنه پرست و هوش 
ضعيف او حكم يك بچه مدرســه اى 12 ساله را 
داشت... سرگرمى او هميشه چيزهاى كوچك و 

بى اهميت بود».

 ترور مظفرالدين ميرزا
به جز ســاده لوحى و رفتار كودكانه كه مهماندار 
فرانسوى به آن اشــاره مى كند، مظفرالدين شاه 
تفاوت هــاى گفتنى ديگرى هم بــا پدرش دارد. 
او بر خلاف پدر كــه در ماجراى تيراندازى ميرزا 
رضا كرمانى بد شــانس است، خوش شانس بوده 
و 6 ســال پيش از مرگ، از يك ترور در فرانســه 
جان ســالم به در مى برد. خودش ماجرا را شرح 
داده است: «امروز كه روز ششم توقف ما در پاريس 
اســت واقعه عجيب و غريبى روى داد كه فضل 
خداوند تعالى شــامل حال ما شد... امروز مسيو 
(دلكاسه) وزير خارجه فرانسه ما را به كاخ ورسايل 
دعوت كرده است... از در باغچه كه بيرون آمديم 
توى كوچه به رسم معمول زن و مرد زياد به جهت 
ديدن ما ايستاده بودند و هورا كشيدند ما هم جواب 
داديم... يكدفعه ديديم صداى وزير دربار بلند شده 
با شــخصى گلاويز شده اســت... شخص شقى  
خبيثى پهلوى كالســكه ما ايستاده يك دستش 
را به دم كالســكه ما كه ســرش باز بود، گرفته و 
در دست ديگر طپانچه دارد و سرطپانچه را روى 
سينه ما گذارده مى خواهد آتش بزند... وزير دربار 
در كمال جلادت و قوت، بند دســت او را گرفته 
فشار سخت داده دست اين خبيث را از روى سينه 
ما رد كرده سرطپانچه را به هوا نگاه داشته... آخر 
پس از كشمكش و تقلاى زياد وزير دربار طورى 
دست او را به قوت فشار داد كه طپانچه را ول كرده 
به دست وزير دربار آمد... ما با كمال قوت قلب كه 
به فضل خدا داشتيم ابداً وهم و وحشت نكرديم اما 
جناب اشرف صدراعظم و جنرال مهماندار از بابت 
حال ما خيلى مضطرب و متوحش شــده بودند».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

كودكى با سبيل هاى همايونى
«مظفرالدين شاه» 5 ماه پس از امضاى فرمان مشروطيت درگذشت

دانشگاه نوشت

ماه پيش بدجورى خورده بودم به خِنِســى. قســط ماشين، شهريه 
دانشگاه و خرج و مخارج روزمره را نوشتم يك طرف كاغذ و آن طرف 
ديگرهم درآمد ناچيز ماهانه را. هرجور حساب و كتاب مى كردم دخل 
با خرج نمى خواند و كفگير حسابى خورده بود به ته ديگ. هرچه تلاش 
كردم موفق نشدم خودم را راضى كنم كه از خانواده و دوست و آشنا 
پول قرض بگيرم. بنابراين براى اولين بار در پرتال دانشگاه، رفتم سراغ 
عضويت در ســامانه رفاه دانشجويى. بعد از چند ساعت تلاش موفق 

شدم در سامانه رفاه دانشجويى عضو شوم و شرايط وام دانشجويى را 
بخوانم. پيش از رسيدن به خط چهارم، لپ تاپ را با عصبانيت طورى 
بستم كه اگر كسى آنجا بود خيال مى كرد يكى از مسئولان اعطاى وام 
دانشجويى لاى لپ تاپم ايستاده و من قصد دارم مسئول محترم را به 
خاطر سقف 500 هزار تومانى وام، له كنم! بعد از يك ربع خيره ماندن 
به ديوار رو به رو، احساس «كفش كهنه در بيايان نعمت است» سراغم 
آمد. وام خنده دار و بى خاصيت 500 هزار تومانى حالا براى من حكم 
همان لنگه كفش كهنه را داشت. وسط بيابان خشك و بى آب و علف 
زندگى دانشجويى، اوضاع خراب تر از آن بود كه بخواهم به دردسرهاى 
عجيب و غريب وام 500 هزار تومانى (اعم از معرفى چند ضامن، رفتن 
به محضر و نوشتن تعهدنامه كتبى، ارائه فتوكپى و...) فكر كنم. بدون 
تعلل دوباره لپ تاپ را باز كردم و درخواست وام را تكميل كردم. چند 
روز بعد پولى به دستم رسيد و بى خيال پيامك هاى مكررى شدم كه 
از من خواهش مى كرد مدارك خــودم و هفت جد و آبادم را تحويل 
دانشگاه دهم. با وجود اينكه مدارك را تحويل ندادم، يك روز پيامكى 
دريافت كردم با اين مضمون: «با وام دانشجويى شما موافقت شد. براى 
دريافت وام به يكى از شــعب فلان بانك مراجعه كنيد»! خب... سنگ 
مفت بود و گنجشــك مفت... نه چك زده بودم و نه چانه، بى دردسر، 
وام خودش آمده بود جلوى خانه! بانك به اندازه اى خلوت بود كه تمام 

كارمندان پس از ورودم زل زدند به من! بدون نوبت گرفتن پشت يكى 
از باجه ها نشستم و كارمند عزيز تا پيش از اينكه متوجه شود به خاطر 
وام دانشجويى آمده ام به گرمى هرچه تمام تر با من سلام و احوالپرسى 
كرد. بعد هم با لبخند پرســيد: «جناب چه كمكى از دستم برمياد»... 
چند دقيقه بعد اما چهره، لحن و همه چيزش عوض شد. پس از اينكه 
دوسه بار وسط حرفم گذاشت و رفت، پرسيد: «دانشجوى كجايى... وام 
500 تومنى مى خواى... ضامن دار نباشى نميشه  ها...». توى صندلى فرو 
رفتم و با تعجب سر تكان دادم و پس از گفتن نام دانشگاهم از كارمند 
بانك خواستم شــرايط را برايم توضيح دهد. پشتش را به من كرد و 
درحالى كه بسته هاى اســكناس روى ميز را توى كشو مى گذاشت، 
گفت: «يك برگه هســت همون جاها روى برد. برو پيداش كن بخون 
خودت. اول مداركو كامل كن بعد بيا. با مدرك ناقص نياى كه كارى 
نمى شه كرد».بدون اينكه دنبال كاغذ شرايط بگردم، بلند شدم و از بانك 
بيرون آمدم. مثل گلوله آتش شده بودم. نمى دانم عصبانيتم از خودم و 
گرفتارى هايم بود و اينكه گول پرتــال و پيامك ها را خورده بودم يا از 
كارمند بانك كه آن قدر ناجور پرسيده بود: حالا دانشجوى كجايى؟ وام 
500 تومنى مى خواى؟شايد هم از مسئولان محترم عصبانى بودم كه 
حتى توى اختصاص وام و مبلغش به دانشجو جماعت، شأن و آبروى 

دانشجوى مملكت را بى خيال شده اند.

دانشجوى 
ضامن دار!

ايستگاه/ م.ظرافتى  

زندگى لابه لاى اعداد
مگر مى شــود عددها را نديده گرفت!؟ تقويم را باز مى كنم. بيست و يكم 
نوبت دكتر دارم.زودتر از تخمينم مى رسم. با تشكر، يك 1000 تومانى به 

راننده مى دهم و سر خيابانِ 15 خرداد پياده مى شوم.
بانك غلغله است. شلوغى اش را جدى مى گيرم و عقبگرد مى كنم.

تماس هاى بى پاسخم رسيده اند به عدد 3. ساعت گوشى، دوازده و پنجاه و 
پنج دقيقه ظهر را نشان مى دهد. بايد تا وقت هست هم آمپول هاى عزيز 
را تهيه كنم و هم به پاى حافظه ام بيفتم كه رفرش شود و به خاطر بياورد 

«گل ترمه» چند عدد كاغذرنگى از خاله اش خواسته براى كاردستى.
همان طور كه عددهاى روزم را جدى مى گيرم، به راه مى افتم... مى بينيم 
چه بار معنايى گســترده اى دارند اعداد... چقدر كاربردى و دَم دست اند و 

لابه لاى لحظاتمان نفس مى كشند و متوجه نيستيم.
كيلوهاى خريدمان را با آن مى گوييم... قد و وزنمان را... تعداد عكس هاى 
گالرى مان را... در آشــپزخانه هى ورد زبان اند؛ 3 پيمانه، 2 ليتر، 4 عدد، 5 
قاشق.آدرس تولدها و ازدواج و مرگمان بى آن ها مى لنگد... و آن قدر زياد گره 
خورده ايم به هم كه دوقلوهاى غيرهمسان شده ايم.غرقِ عددهاى مهربان 
و تلخ و خاطره انگيز و سرنوشت سازم كه رَد مى شوم از جلوى مغازه اى كه 
به شيشه اش چسبانده  اند: «به دوكارگر خانم نيازمنديم». دختربچه اى جيغ 
زنان يك بســته پفك مى خواهد. و آقاى دستفروشى بازارگرمى مى كند 
كه حراج است، روسرى فقط 10 هزارتومان.و مى بينم عددها از صبح كه 
چشــم باز كرده ام با من بوده اند... يك جورهايى چسبان، محسوس، هُل 
دهنده، با ارزش... يك جورهايى بى ســر و صدا.غرق شماره هايم كه تلفنم 
زنگ مى خورد. خواهرى، خبر مى دهد تا يك ربع ديگر جلوى بيمارستان 

باشم. قرار بود به ملاقات برويم. طبقه سوم، اتاق چهاردهم.

روزمره نگارى

ايستگاه/ رقيه توسلى

ياد باد

كليدها

«پاره سنگ» و عمران مناطق جنگى 

نماهنگ «پاره سنگ» از آخرين كارهاى «مهدى يراحى» كه چند روزى بحث 
برانگيز شد، قابل دفاع نيست ولى فكر مى كنم، سختگيرى زياد نسبت به يك 
خواننده، بخصوص حالا كه عذرخواهى كرده هم خيلى جايى ندارد. يعنى 
روى حرفم با ايشان نيست اما اين نكته هنوز برايم سؤال است كه هزينه اين 
نماهنگ پرهزينه را چه كسى و با چه نيتى داده است؟ طبيعى است كسى 
كــه اين نماهنگ را توليد مى كند، مى داند كه نمى تواند آن را به تلويزيون 
بفروشد يا به هر طريق درآمد معقولى داشته باشد. پس نمى شود قضيه را 
خيلى ساده ديد و بايد بررسى دقيق ترى كرد كه تهيه كننده اين اثر كيست 
و چه اغراضى دارد؟ البته بحث من در اين يادداشت چيز ديگرى است و آن 
مسئله شگفت بازسازى نشدن مناطق جنگى 30 سال پس از پايان جنگ 
است. انگار اراده اى سياسى به طور جدى مى خواهد كه مناطق جنگى آباد 
نشوند در حالى كه آبادانى اين مناطق براى دولت هايى كه آمده و رفته اند 

چندان كار دشوارى نيست.
 به نظر مى رسد اتفاق شگفت انگيزى افتاده است و كسانى از ترميم نشدن 
اين زخم بهره مى برند. خرمشهر و اهواز و آبادان يادگاران حماسه هاى مهم 
مردمان ســرزمين ما در مقابله با دشــمنان اين مرز و بوم و اين انقلاب اند 
و عمران اين مناطق مى تواند عَلمَ حماســه را بلندتر نگه دارد. بله مى شود 
چند كوچه و خيابان را به يادگار نگه داشت و تبديل به موزه دفاع مقدس 
كرد ولى اينكه چرا اين حجم از زخم، باز نگه داشــته شده، نياز به بررسى 
جدى ترى دارد. بايد در اين باره گفت و نوشت و كار هنرى و رسانه اى كرد 
تا اگر اراده هاى نادرستى مى خواهند كه با نگه داشتن تصوير شهرهاى جنگ 
زده با همان مختصات به ايران و ايرانى ســيماى مقاومت را زشت كنند، 
رسوا شوند. اگر هم قصه كاهلى و غفلت است مطالبه همه ما مى تواند وضع 
را عوض كند. اين شهرها بايد واقعاً آبادان شوند و مايه افتخار ايران باشند. 
در اين زمينه هنرمندان اين مناطق حق دارند كه آثار مطالبه گر توليد كنند 
وآن ها نبايد در اين مسير تنها بمانند. همه ما بايد به طور جدى بخواهيم تا 

ان شاءاالله اين مناطق بدرستى آباد شوند.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

پايانِ عشق

حالا مثل اين كه از اين سينما هم  بايد بروم و يابه قول ديالوگ فيلم هايم
«طعمه دام و صيد صياد شــدم» و يا مى شوم... شايد اين پايان عشق است 
و يا آغاز راه و اگر مرگى هست، هيچ گاه چيز ترسناكى نيست، همان طور 
كه در شاهنامه ما هم نبوده و يا به همان نحو كه من در فيلم هايم مرگ 
را ترســيم كرده ام... من در فيلم هايم، پرسوناژهايم را قبل از مرگ تطهير 
مى كنم... هر چند خداوند عادل است و رحمان و رحيم، ولى براى من كه 
در اين موارد يك آدم عامى و ســنتى هستم و يا داستان هايم را با مرگ 
جمع كرده ام ... و شايد همه داستان بشر در مرگ و زندگى خلاصه شود و 

البته، مرگ پايانى براى زندگى نيست...
(بريده اى از گفت و گوى زنده يادعلى حاتمى با سيد ابراهيم بحرالعلومى)

فوريت هايي  كفش-  و  كيف  قفل   .1
ديدگي  آسيب  با  مواجهه  هنگام  كه 
به  رسيدن  تا   ... يا  و  مسموميت   ،
شود  انجام  بايستي  درماني  مراكز 
نام  لندن-  در  ساعت  توگوشي-   .2
درخور-  دين-  ضد   .3 وطني  پسرانه 
كوه-  ميان  پرتگاه  متراكم-   .4 طلا 
بازدارنده  شعور-  تاكنون-   .5 منفك 
پيشوند  پرحرفي-  شيردريايي-   .6
بيرون  به  انسولين گياهي 7.  نداري- 
سرزنشگر  مركبات-  از  فرستادن- 
8. زبان كشيدن روي سطحي- فرزند 
كارخانه  صاحب  ايتاليايي  ميلياردر 
فيات كه متاثر از انقلاب اسلامي ايران 
مسلمان شد- حصير 9. خوش اندام- 
خبرگزاري   .10 درزي  غزوات-  از 
شيميايي-  عنصر  ايتاليا-  رسمي 
آسماني  خرس  جدولي-  ويتامين 
فرمانروا  نوشته-  بخيل-   .11
اصلي-  برادر  و  خواهر   .12
كسي  خوارشمردن  تلخ-  زيتون 
13. حيوان باوفا- ملكه اندلس معاصر 
ستم  و  ظلم  مقدوني-  اسكندر  با 

دستگاه  از  بخشي  ميلادي-  ماه   .14
سال  در   .15 كبدي  ورزش  گوارش- 
1903 اولين هواپيماي قابل كنترل را 

ساختند- هماهنگ
و  گياهي  غذاهاي  كمك  از   .1

محصول  جيراني  فريدون  از  فيلمي 
خواهران  از   .2 برشمردن   -1383
بهشتي  ميوه  كردن-  گدايي  برونته- 
ث  و  ب   ، آ  ويتامين هاي  شامل 
و  مردد  بسيار  آدم  سنگ نوشته-   .3
دودل- علامت مفعولي 4. سمي بسيار 
حشره كش  ساخت  در  كه  كشنده 
گرفتاري  عجول-  مزه  مي رود-  به كار 
ماشين آلات  از  خوگرفتن-  وطن-   .5
كشاورزي 6. سرنيزه- موضوع رساله- 
دشمن سرسخت- از واحدهاي ارتشي 
در  ها-  خانه  مي سازد-  را  جمله   .7
به  نسبت  قرينه  وجود  نشان  هندسه 
داغ   .8 است  خط  يك  يا  نقطه  يك 
مالامال-   .9 عجله  درميان-  فرنگي- 
ادخال- هديه كردن 10. بتون مسلح- 
صوت  كردن-  درك  مزاحم-  راندن 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com ۷۴۴۳جدول

پخش شده  لثه-  عفوني  ورم   .11 بي ادبانه  نداي 
روي زمين- نويسنده 12. بخشيدن- آواي گربه- 
جان پناه سرباز 13. طايفه كم حرف- كسي كه داد 
فوتبالي-  عدد  دوتايي 14.  بيندازد-  راه  فرياد  و 
 .15 هم قد  يار  دو  مي دهند-  تشكيل  را  اجسام 
رسمي  اعلان  كسي-  با  داشتن  مشترك  عقيده 
ولايت امام علي(ع) توسط پيامبر اعظم(ص) در 

اين سخنراني انجام شد

  افقى

  عمودى


	9
	10 
	11 new
	12-13
	14
	15
	16 

